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 مجدد دلوز و بدیو ها: ملاقاتی کثرتاضیات و نظریهری
 دنیل اسمیت

 

این  و «،کور اتفاق می افتد یمنطقهه در یک مواجهات بین متفکران مستقل هموار»دلوز زمانی نوشت که 
شر را منت خود و رخداد هستیکتاب  ۱۸۱۱در بدیو  [۱]کند.مطمئنا در مورد مواجهه بین بدیو و دلوز صدق می

 ینظریه 2ایهوضوعماصلاز مدل ریاضی  شدهمشتق «1کثیرشناسی امر هستی» آن کوشید درکه  کرد
 یاصلورد ــ فهمیده که همادرستی بدون شک به ــکه  گویدمیاندکی بعد، او به ما  [2].را بسط دهد هامجموعه

 اما [3]،«ست3هایک نظریه کثرت فلسفه»مشابه باور داشت  یفلسفی او در این خصوص دلوز بود، که به صورت
تی از خود هستی شناسی را شامل شده و فهم متفاو گرفتهاز منابع ریاضیاتی متفاوت  نزد او هاکثرت مفهوم

منتشر کرد، که در آن  را غوغای هستی دلوز: ی دلوز تحت عنوانای دربارهمطالعه ۱۸۸۱در بدیو ود. شمی
 گوید،. بدیو در مقدمه به ما میشان را ارائه دهدهای بنیادینشید تا تفاوتکو شد و با هماوردش مواجههمستقیماً 

 مستقیماً  که بدل کردند، و رد ۱۸۸۱و  ۱۸۸۱های ریان افتاد که او و دلوز بین سالایی به جهبا نامه این مطالعه
متمرکز شده  «امر کثیری درباره درونماندگار پردازییک مفهوم» ی مشخص4مسألهو  «کثرت»روی مفهوم 

دلوز  ی برایحساب دیفرانسیل و منیفولدهای ریمان» که کنداشاره می آغازین کتاب یدر صفحهبدیو  [4]بود.
شود خواننده اینهمه باعث می ــ [5]«دادمها را ترجیح میارجحیت داشتند... در حالی که من جبر و مجموعه

اس کم تا حدی بر اسدست از کثرت، اوهای دلوز و ن انگارهای میامقایسه ی متنشدر ادامهتوقع داشته باشد که 
 صورت بگیرد. این منابع ریاضیاتی متفاوت،

راتژی تبرد که در واقع بدیو اسسریعا پی می خواندرا می : غوغای هستیدلوزخواننده باقی  وقتیحال با این 
ی شده، کتاب حتی هیچ بحثاعلام قصد است. به رغم اینز اتخاذ کردهشدن به دلوکاملا متفاوتی برای نزدیک
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در  ند.زتن به این موضوع یکسره سر باز میکتاب از پرداخ ؛های دلوز را شامل نمی شودی کثرتی نظریههدربار
فیلسوف  کهلب فیلسوف کثرت،ابدا  کند که دلوز نهجا میه تمرکز خودش را به این ادعاجابهبدیو بلافاصل عوض،

دعای ا کند. در عوض،ی کثرت دلوز هم بحث نمیی منابع ریاضیاتی نظریههرگز درباره است. بدیو «واحد»امر 
ابداً نه یو مدل بد برخلافداشته باشد، این نظریه،  کثرت ینظریهیک که دلوز کند که، تا جاییدومی را طرح می

 ،«عیطبی» ،«جاندار»های گوناگون به صورتآنرا شده که بدیو  گرفتهاز مدلی  کهاز یک مدل ریاضیاتی بل
 [6]نامد.می «باورانهحیات»یا  «حیوانی»

بدیو  کهازآنجاییاند: ی پرهیز و جانشینی را معلوم کردهدرستی هدف آشکار این استراتژی دوگانهمنتقدان به
 محضبه صورت  اششناسیکه هستی داردکند، و ادعا شناس امر کثیر معرفی میعنوان هستیخودش را به

درک برای هرچند،  [7]خواهد که تا حد ممکن دلوز را از این دو موضوع دور نگه دارد.تی است، میریاضیا
 زیرا ضوابط ،مبگذاریکنار را  آشکار بسیاربس های این استراتژی بایددلوز ــبدیو یدر مواجههجالب  ینکته

 شناسیهستی» یمعادله ،بدیو عام شناختی()یا فراهستی فلسفی موضع   اند.مواجهه جای دیگری نهفته واقعی
 دقیقتر،ی معادلههرچند،  [8].«اندیشدمیتنهایی به هستی ریاضیات به چون» ،اندازدبه راه میرا  «ریاضیات= 
 یفقط در نظریهبرای بدیو زیرا خواهد بود،  «ایموضوعهی اصلمجموعه ی= نظریه شناسیهستی»

 فهفلس شرطو یک  «اندیشدمی»کافی به خودش  طوربه  در آن تاست که ریاضیاای موضوعهاصل یمجموعه
: یستگیرد که غیرمتداول هم نمیپی یی راگرایانهاستراتژی  تقلیلشناسی  بدیو اینرو هستی از [9]د.سازبرمیرا 

 ،دلوزی ی. از دیدگاهایموضوعهاصل یمجموعه یو ریاضیات به نظریه است، پذیرتقلیل فیزیک به ریاضیات
با  شناسیسازی هستیهمانند همین در ــ اشبنیادی یعلاقهــ اما همچنین  بدیو یبنیادی فلسفه محدودیت

در هر یک از این متعاقباً باید ی بدیو با دلوز مواجهه پنهان شده است.ای موضوعهاصل یمجموعه ینظریه
زیرا فقط در متناظرشان ــ نشان داده شود،  شناسی، و هستیی مجموعه، نظریههاموضوعهاصلــ ها زمینه

 .پرتویی افکندشان هاتفاوتبر  درونیای مستقیم و به شیوهتوان میاینجا است که 

سی شناهستی برای دلوز ،اولً شود. روشن می اساسی بین بدیو و دلوز فوراً دو تفاوت  ظر،ناز این نقطه
بین  یحسب تنش پیچیدهبر ترطور گستردهبه باید هبلک، نیستفروکاستنی ها موضوعهاصلبه  اتریاضی
یا « ماژور»را با علم ها موضوعهاصلدلوز  [11].درک شود نامدمی 1«زاهامسأله»او چه و آنها موضوعهاصل

 ماً دائ و شود،مرتبط می)و دولت(  ماجتماعی کاپیتالیسی موضوعهاصلکه به  ،انگاردمی همسان 2«ملوکانه»
« گرکوچ»یا  «مینور»با فهم   شکه خود ،شود ریاضیات زایمسأله یا سرکوب قطب  تقلیل  ب  کوشد موجمی

ا مفهوم سادگی ببه تواننمی ون  خود  ریاضیاتحتی دررا  کثرتمفهوم  ،و ثانیاً  ،دلیلین همبه  .وصلت داردعلمی 
ها )قطب جموعهیا م 3امتدادی هایتر؛ در عوض، ریاضیات با تنش بین کثکی دانستیک مجموعه ی
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دومی  م  برگرداندن  مداو  (،زامسأله)قطب  2گذارتفاوتدیفرانسیلی/یا  1مجازی هایتر( و کثایموضوعهاصل
مطرح  ایتوان این مواجهه را به شیوهمی طریقدلوز به این ـی بدیوشود. با اصلاح مواجههمشخص می به اولی

ی نظریه درونیباشد، و هم  (هازامسألهدر مقابل ها وضوعهماصل) ریاضیاتعلم درونی کرد و کاوید که هم 
 .(گذارهای تفاوتکثرت در مقابلهای امتدادی کثرت) هاترکث

ات ارزیابی کنیم که از موضوع ایشیوهبین بدیو و دلوز را به  هایتفاوت مجال خواهد داد تابه ما  معیاراین دو 
ی دلوزی آموزه»اگرچه بدیو مدعی است که  .شوداجتناب  «اوریبحیات»و  «واحد»فرعی و انحرافی چون امر 

ها وعهدر واقع دلوز هیچ جا علیه مجماما  [11]«،ها استجدلی علیه مجموعهاز ابتدا تا انتها  هاتری کثدرباره
ه ب گذارتفاوت هایترکث( فروکاستن  )یا برگرداندن د که کنمیاستدلل در واقع و ، دست به مجادله نزد

نیز  ضروری علمی لحاظ به کهناپذیر است بلختی اجتنابشناهستی حیث امتدادی نه فقط ازهای جموعهم
نای مع بهشناسی  رخدادها )هستیجایگاه  کند تر آنچه بدیو و دلوز را از هم متمایز میبه بیان دقیق [12]ست.ه

را  شناسی کاملت، که او یک جایگاه  هستیبرای دلوز، ریاضیات سرشار از رخدادها اس. بدیو( است نظر مورد
 ابمعنای دلوزی ها بهکثرت باشد؛ زامسألهو  بنیانبی خود رخدادهادهد، حتی اگر جایگاه  به آن تخصیص می

ست به ضرورتا علیه رخدادها د انشبنا به ماهیت هاموضوعهاصل. در عوض، شوندبرساخته میرخدادها 
ز ا آن رخدادها را خود به ریاضیات و استقرار بنیادهایش «دقت»کردن  وارد رایب د و در تلاشنزنانتخاب می

دی شهودی و کاربر «صرفاً » صورتریاضیات را به  زایمسأله. این اشتباه خواهد بود که قطب دندارمیمیان بر
 بندی هستند.صورتمفهومی و قابل «ملوکانه»های موضوعهاصلتوصیف کنیم درحالی که 

. دارند..متفاوتی  سازیصوریهای حالتدو نوع علم این  نویسد[]دلوز می ن است کهواقعیت ای
 کنشی مجردِ برهمزمینهیک  شناختیهستی از حیث ، وداریم از علممتفاوت  صوری دو تصور

گر  علم محتواهای مبهم و کوچ دائماً  [هاموضوعهاصل]مانند  علم  ملوکانه آن که در داریم
علم  ملوکانه را  دائماً محتواهایگر که علم کوچدرحالی دهدرا به خود اختصاص میها[ زا]مسأله

     3(367، 362)ه ف کند.قطع می

با ای هموضوعاصلو  زامسألههای تمایز بین  کثرت سازی  صوریکند، می تقبلدلوز  خود کهرسالتی  ،پس
 .های بین این دو استی و علمی یا تبدیلناختشهای هستیاستحالهکردن ، و مشخص4ذاتی مطلقاً  ایشیوه

                                                            

1 virtual 

2 differential 
لف، او باقی آثار نیز از این قرارند:  = ه ف، هزار فلاتاش و نیز در این مقاله، از سوی دنیل اسمیت در کتاب ثار دلوزآپیرو اختصارسازی عناوین   3

دیپـضد= آ ب ث،  ی تصویری دلوز و کلر پرنهالفبای دلوز: برگردان مکتوبِ گفتگو ب، پ، 
ُ
 جزایر، = گ گفتگوها= ب،  برگسونیسم= ض ا،  ا

ت س،  = گرایی و سوبژکتیویتهتجربه= ب ف س،  گرایی در فلسفهبیان= م ا ب،  مقالات انتقادی و بالینی= ت ت،  تفاوت و تکرار= ج م،  متروک

 فه انتقادیفلس= ک،  سوی یک ادبیات خُردکافکا: به= ت ل ب، تا: لایبنیتس و امر باروک  = ف ب، فرانسیس بیکن: منطق حسیّت= ف،  فوکو

 نوزا:اسپی= پ ن،  هاپروست و نشانه= د ن،  درونماندگاری ناب= ن ف،  نیچه و فلسفه= گ، ها گفتوگپ= ت ح،  حرکتتصویرـ = ف ا ک، کانت

 = ف چ.  فلسفه چیست؟= د ر ج،  دو رژیم جنون= م م،  معنامنطق = ت ز،  زمانـتصویرفلسفه عملی = س ف ع، 

4 interinsic 
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قطب  به ار اششناسیهستی، اشیختشنابه عنوان  مدل هستیها موضوعهاصل با برگزیدن بدیو، ،برعکس 
 نشأ ، و بنابراین او ضرورتا رخدادها را از هرشده کند که بر انهدام  رخدادها بنامحدود می ریاضیاتی

در نتیجه، خودش را  [13]«زند.می ششناسی کنارهستی رخداد ممنوع است،» :داردبرحذر می شناختیهستی
دهد قرار میای موضوعهاصلمبنای  نظرگاهی رخداد بر  یدرباره یانظریه بندیفرمول نمایمتناقصدر موضع 
 شود.هر میظا مضاعفی پردازیخصیصهکند. بنابراین، رخداد در آثار بدیو تحت  رخدادها را حذف می که آشکارا

 1تمیزناپذیر و ناپذیرتصمیم یک رخداد ،هاموضوعهاصلشناختی  از نظرگاه هستی منفی، یشیوهبه تعبیری، به 
 رنامنسجم ب کثرت   پایان  همچون نشان  فزونی  بی« ی خلاءلبه»برنیست، اما  پذیردر موقعیت ارائهاست؛ 

مثبت، تنها از خلال   یشیوهپس، به  .ان گفت وجود()اگر حتی بتو دارد ت وجودموقعی های منسجم  مجموعه
ای را در له، و مداخشود گفته آریتواند می تمیزناپذیر تاکنون است که رخداد   سوبژکتیو مطلقاً  «تصمیم»یک 

شناختی به فهمی دقیق از گونه حالت  هستیوض، رخداد در بدیو با نداشتن  هردر ع. موقعیت صورت دهد
ل  وفاداری به آن از خلا حفظرخداد و « نامیدن»توانا به  یوهله یگانه °سوژه و ،شودبط میمرت سویژکتیویته
در عشق(. « دوستت دارم»سیاست؛ یا  در «برابرند ها همهانسان»اعلان  )ماننداست  موضوعهاصلاعلان  یک 

 است.« ی اکتیویستسوژه»ی اش، فلسفهی رخداد بدیو، در هستهمعنا، فلسفهبدین

، کنند. برای دلوزاز ریاضیات دنبال می سیرهای متضادی را در تفاسیرشانخطبنابراین دلوز و بدیو 
 کنش رااز برهم شناختی  واحدیی هستیدیگر زمینههم )علم مینور و ماژور( باها موضوعهو اصل زاهامسأله
 حسابی تبدیلبا ــ یا دقیقتر،  زاهابر مسألهها موضوعهاصلی با اثرگذاری دائماً سرکوبگرانه همآن ،سازندبرمی

و با چنین کاری  ،کنداعطا میشناختی هستی یجایگاهها موضوعهاصلتنها به  در مقابل، بدیو،  .زاهامسأله
یجه، کند. در نتاتخاذ میرا « مینور»علم  محکومیت انکار و همراه به« ماژور»شناختی علم ارا نظرگاه هستیآشک

در  وان تمی که ی استکثیر امر مفهوم   فروتر از» نزد دلوز مجازیاصرار دارد که مفهوم یک کثرت تنها نه بدیو 
 که [15]«وجود ندارد، مجازی امر»برد که پیش می ش را تا آنجاادعای کهبل [14]«،ها یافتتاریخ معاصر  مجموعه

دیو و تضاد بین ب کهجالب اینکند. نکار میش ای ریاضیات را در تمامیت«زامسأله»قطب   در واقعاین گفته هم 
ی اعرانهش یهسرود اش را ذیل  نشانگاهی کل پروژهیابد. بدیو معروف مییک فرمول شعری  دربیان دقیقی دلوز 

به آن اشاره  نحوی انتقادیبهبه سهم خود،  که دلوز،دهد قرار می« وسختسفتریاضیات  »برای  لوترآمون
 تثلیثعلم حساب! جبر! هندسه! … وسختسفتآه ریاضیات »ـ ـ 2لوترآمون یف  تصن برخلاف  » :کندمی

در کار دیگری  تصنیف  آورد، نارسیستی سربرمیـادیپیـکه حول  قطب پارانوئیکــ  «!تحمیلی! مثلث نورانی
 [16]«….و دیوانه ناپذیر، کنترلاییریاضیات شیزوفرنی آی: است

خصوصاً »، آنطور که در مقابل  اُدیپ  زاهامسألهــ یعنی  دیگرات  همین ریاضیکوشد میدر کارش دلوز 
 ین پروژهرویاروی ا ، موانع  هرچندکند. سازی صوریافشاء و را  اند ــ گرفتهها قرار موضوعهاصل «علمی  
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ش وسختسفت سازیموضوعه( و اصل1ی کانتورمجموعهی )نظریه امتدادیهای ترکثی . نظریهندآشکار
 ستتوان هستی و رخداددر بدیو و  ریاضیات مدرن است، و دیگران( یکی از دستاوردهای عظیم   2 ـفرانکللو)زرم
یرا ز کاملا متفاوت بود، وظیفهاین  . برای دلوز،دهد اختصاص به خود شارا برای اهداف فلسفی دستاورداین 

که  مجازی را داشتگذار یا فاوتتهای ترکثاز تاکنون ناموجود ی( )فلسف سازیصوری یک بنای ساختن او
اریخ ت بهدر این خصوص، نسبت دلوز  .گزینش شده بودند «ملوکانه»ریاضیات علیه خود   او،شرح به بنا 

می  ریاضیات های رستاریخ از نیز های متعارف: حتی در فیگوراستمشابه  تاریخ  فلسفه با نسبت  او بهریاضیات 
 ند:کتاریخ  علم و ریاضیات فراهم می ی«زامسأله»رستی از فیگورهای به یک معنا، او حتی فه«. گریزدمی»

و  پرونه،ووبن، دوسارگ، برنولی، مونژ، کارنو، پونسله، س، دموکریتوس، منایخموس، ارشمید
 نظر ری این دانشمندان را دتا موقعیت ویژه خواهد بود نگاری ضروریتک یک : در هر موردغیره

زدن بر آنها، تنها پس از سرکوب یا محدودکردن و لگام پس از بازداشتن آوریم که علم دولتی تنها
 [17]از آنها استفاده کرد.شان های سیاسی یا اجتماعیفهم

م ماهیت  تضاد  ادر ادامه ابتدا مایل ،ریاضیاتی های دلوز دربارهدر قبال  نوشتهبزرگ بدیو غفلت  به دلیل
 هایمختصراً خاستگاهو بعد  ،کندبرقرار میها موضوعهاصلو  زاهاهمسألدلوز بین عامی را ترسیم کنم که 

 هاییم به نقدتوانبعدتر می ،رسدردست با این منابع   .کنمشناسایی می را دلوز نزد« هاکثرت»ی ریاضیاتی  انگاره
تصریح  نقاطی  ینیز برااما  ،شانذاتی هایدادن  محدودیتتا حدی برای نشان بدیو از دلوز بازگردیم، مشخص

 .ترندمربوطجاتر و به نکاتی که بدیو و دلوز مواضع فلسفی تضاد بیناز 

 

 هاموضوعهاصلها و زامسأله

اگرچه دلوز این تمایز را به روش خودش  .برگردیم موضوعهاصلـزامسألهتمایز به در ابتدا اجازه دهید 
ه ترسیم بباید ، که دهدبازتاب میدر تاریخ ریاضیات را  کمابیش آشنا تنشیدر واقع اما  کند،بندی میفرمول

 .بسنده کنیممثال تاریخی با سه  سریعش

شرحی بر ] یسکتابِ اولِ عناصر اقلید شرحی بر پروکلس درپیش از این،  آید.اولین مثال از یونانیان می. 1
 [18]بندی کرده است.یونانی فرمول یدر هندسه 3هاقضیهو  هامسألهی را بین تمایز ،[ی اقلیدسمبانی رساله

 4مسلم هایموضوعه یا فرضاز اصول؛ اثباتی که پردازندمتعلق به یک شکل می ذاتیاثبات خصایص   به هاقضیه
به  [19].شوندکش و پرگار مربوط میبا استفاده از خط هاشکل ساخت   هبها مسألهکه درحالی افتد.جریان میبه

ها سازقضیهدر  شوند:را شامل می 5«استنتاج» متفاوت از فهم  دو هر کدام  زاهامسألهو  هازساخود، قضیهینوبه
                                                            

1 Cantor 

2 Zermelo-Fraenkel 

3 theorem 

4 postulates 

5 deduction 
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که در صورتی ،کندحرکت میها موضوعهمشتق از آن اصل هاییسمت قضیهها به موضوعهاصلیک استنتاج از 
را  مسألهکه کند کت میحر رخدادهایی و ایدئال هایتصادف سمت به مسألهیک استنتاج از  زاهامسألهدر 

 و  زامسأله نفسهرخداد فی»دلوز می نویسد که  .کنندش میکه حل دندهشکل میبه مواردی  د ونکنمیمشروط 
هذلولی، خطوط بیضی،  ،(آپالونیوسمخروطی )ی مقاطع برای مثال، در نظریه .(4۱م م )«ساز استمسأله

. ستندهدر نسبت با راس یک مخروط  های متقاطعصفحه بریره یک دا تصویر  « موارد» مستقیم، و نقطه، همگی
های یویژگ ش وی افلاطونی، برحسب ذاتشیوه بنا به، نحوی ایستاها یک شکل بهسازقضیهکه در رحالید

 شودف میاش تعریظرفیت تاثیرپذیری با نحوی پویاها یک شکل به زامسألهشود، در اش تعریف میشدهمشتق
، خمش خوردن،، تاتصویرافکنی، شدنقطع، بندیدهد: تقسیمکه برایش رخ می یآلرخدادهای ایده با، ــ یعنی

ات ذات ثابت و ارگانیک است، اما تغیّر، یک سازقضیهیک شکل  یمنزلهبه. یک دایره، بازتاب، چرخش، شکش
های شکلبه  (دهستن و غیره« داردندانه»«،چتری»«،شکلعدسی»هایی که )شکل دایره شناختی  ریخت
  [۱2].اند«ذاتاً و نه تصادفاً نادقیق»و  اند،«اما دقیق، مبهم»هوسرل،  هایی که به قولشکل ،دهندمی فرم زامسأله

« ی روشدرباره»خصوصا ) ندیابمیسی ی ارشمیددر هندسهشان را کلاسیک بیانها زامسألهدر یونان، 
ی تهپیوس فرایندوان یک عنبهبلکه عنوان  یک ذات به آن نهدر  خطکه  «کاربردی»ی (، یک هندسهارشمیدس

رد»ی پیوسته فرایندعنوان یک دایره بههمانطور که بود،  تعریف شده «ترازیهم»  فرایندنوان عمربع بهو  «کردنگ 
 .آخرتعریف شده بودند، و الی «سازیمربع»

 دفاع( از آن و) اشاره در یونان زامسألهامر بر  سازقضیهامر  هرچند پروکلس پیشاپیش به این استیلای نسبی 
 یا زوال نوعی گواه  که  پردازندمی اتیتاثیر/و عواطفها تنها به رخدادها مسأله» : برای یونانیاندلیلکرده بود. 

 1«تصحیح»عنوان ا بهر توانند خودها میسازقضیهن و بنابرای «دهند.نشان میرا  تخیلدر  هاذات فرافکنی  
ط استیلای خط مستقیم بر خ یمنزلهبهفظی لالمعنای تحت باید به این تصحیح [۱۱].ارائه کنند روری اندیشهض

ی ر هندسهد«  ترین فاصله بین دو نقطهکوتاه»برای مثال تعریف خط مستقیم به عنوان   [۱۱].شود فهمیدهمنحنی 
شد، یده میفهم دیفرانسیلیحساب  پیشادر برای تعریف طول منحنی  یعنوان روشپویا بهنحویبهسی ارشمید

ی، سی اقلید، در هندسهبرعکسشود؛ منحنی در نظرگرفته میاز  ی«مورد» عنوانکه خط مستقیم بهیطوربه
تراز با هم خطی که)» که هرگونه ارجاع به خط منحنیشود فهمیده میدر شرایطی  ایستانحویبه ذات خط

  .کندرا حذف می [۱2]«(گیردهای رویش قرار مینقطه
ناپذیرند؛ جداییشان ذاتی یو رخدادهاعواطف ، هارتغیّ ها از شکل ،هازامسأله «مینور  »ی هندسهدر  

قاط استخراج ن منظوربهشان پیوستهر یّ تغحالت برکندن  متغیرها از »، «ماژور»های سازقضیههدف ، برعکس
 استنتاج ی«ملوکانه»ی دسه بر جادههن استقرار   وسیلهو بدین (۱2۸-۱2۱)ه ف  «از آنها دائم هایثابت و نسبت

تا راسهم هاسازقضیه اش را با موضعشناسیآشکارا هستی خودش، به سهم. بدیو، استساز قضیهبرهان و 
  [۱۱].«نیست اشعنوان مولفهبه نفسهفی رخدادخود پذیرای  هرگز ،هستی نوعی  امر کثیر ناب، فرم  » کند:می

                                                            

1 rectification 
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سه هند خودبین  ترعامبه یک تنش  که درونی  هندسه بود هاقضیهو  هامسألهدر قرن هفدهم، تنش بین  .۱
، 2ژرار دوسارگ 1ی تصویریهندسه برای مثال، .تغییرجهت داداز طرف دیگر  و علم حساب  جبرو  یک طرفاز 

ویس نپیشدر  بنا بر شهرت بسیارش و)بود  رخدادهاهاــمسألهمتمرکز بر « مینور»ی کیفی و که یک هندسه
ن آ نحو درخوریبهکه بویر یک مخروط و یک صفحه،  رخدادهای مواجهات پرداختن بهکوششی برای ی پروژه

ی ههندس طرف   سریعا، (کندتوصیف می« کنون منتشر شدههای مهمی که تاترین کتابناموفقیکی از »را 
های که نسبت« ماژور»ی و ی کمّ ــ یک هندسه ا فراموش شد()و موقت گرفت قرار و دکارت 3تحلیلی  فرمات

یان ب )مختصات دکارتی( جبری معادلتد در ستنتوانکه می کردمیحسابی ترجمه های هندسی را به نسبت
 رجویک»نویسد، . دلوز میبودخود هندسه  شدن  حسابی متضمن   «ملوکانه»علم به عبارت دیگر  [۱4].دنشو

 [۱2]«ی علم ماژور هستند.دهندهحساب، هندسه و جبر که تشکیلبین هندسه و علمد وجود دارهمبستگی 
تفاده از بدون اسقطعات مخروطی را  دوسارگ پروژه نویس  یا پیش طرحوقتی شنید که  بود هدکارت بیمناک شد

 هایی بگویدی مخروطچیزی درباره رسیدنمی نظربهممکن »برای او  چون، است بررسی قرار داده موردجبر 
ی های دوسارگ به منزلهروشدر نتیجه  [۱۱]«.بیان شود و نه بدون آن با جبرتری نحو آسانشد بهکه نمی

 شد. او ممنوعهای پرسپکتیو  ، و شیوهندشداعتبار هایی خطرناک و نادرست بیروش
ژان  و، 5توصیفیی همبدع هندس، 4گاسپار مونژدر کار   ی تصویریاز آن بود که هندسه دو قرن پیشاین 

 تحلیلر د هاییکه به پیشرفت بندی کردفرمول را« پیوستگی اصل» کسی که احیا شد؛ همان  6ویکتور پونسله
 آن ( به ویژگی7«یلستیکـورقه اصطلاحبه یهندسه)»نگاری موضع .انجامید نگاریموضعو مواضع 

نین ؛ تحت چمانندمی باقینامتغیر  خمش یا کشش ندهایی مانکه تحت  دگرگونی پردازدمی های هندسیشکل
 ، مانند مثلث، مربع، ومجزا هستند سازیقضیه سی ازحیثی اقلیددر هندسهکه  ییهاهایی، شکلدگرگونی

. ون شونددگرگ همدیگرطور پیوسته بهتوانند بهشوند زیرا میدیده می« ریختهم»یک و فقط یک شکل  ،دایره
ی شیوهبه)را ایجاب کرد ورای حدود ادراک محسوس یا تجربی  هندسی کاملاً  ی«هاشهود» امتدادامر  این

با مونژ، و مخصوصا پونسله، حدود بازنمایی »، نویسدمی 8لئون برونشویگبر کار   شرحیلوز در کانت(. د
 ت  ک قدری جهتاما کمتر در شوند سر گذاشته می راستی پشتبهشیاردار(  )فضای ، یا حتی فضاییمحسوس

 در قرن بیستم، کامپیوترها [۱۱]«تراشهودی.)پیوستگی(  ، یاییرافضات تخیلیک  درجهتبیشتر  و نمادین  انتزاع
 ،اندعه دادهتوس بیش از اینحتی را « راشهودت»دستیابی به این ی کیفی، مجدد به هندسه ایبه علاقه زدندامن با

                                                            

1 Projective geometry 

2 Girard Desargues 

3 Fermat 

4 Gaspard Monge 

5 Descriptive Geometry 

6 Jean-Victor Poncelet 

7 Rubber-sheet geometry 

8 Léon Brunschvicg 
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، «ببینند»را  2و جاذب لورنز 1ی مندلبرومجموعه نشده مانندتصوراشیاء تاکنون دندهمجال میها دانبه ریاضیو 
رخ  هآنچ دیدن  ، دیدن»دهد، دلوز ادامه می. شوندمیبدل آشوب و پیچیدگی  علوم جدید گامان  پیشبه که طوری 

توان آن را بصری، که میحتی در ریاضیات محض، ، شتدا ،تر از براهینعظیم ،ی اساسیاهمیت دهد، هموارهمی
ر ارزشمندتر یک کامپیوت کنند کهاکنون بسیاری از ریاضیدانان فکر مینامید:  مستقل از کاربردهایش و ی،شکل

 تبدیل  در اوایل قرن نوزدهم، تلاش جدیدی برای  پیشاپیشاما . (۱۱۱)ف چ  «موضوعه استاز یک اصل
 وجود داشت الترو ی اصطلاحاً هندسه به یا تحلیل به صرف وابستگی عملی یکی تصویری به هندسه

گوستین لویی کوشی یناقشه)م گی پیوست توسل به اصلسرانجام  بعی توانظریه یتوسعه. [۱۸](3بین پونسله و آ
اری نگیک نقاط )موضعـبهـیا تناظر یک« نگارینقشه»حسابی  یایده هم با نشاندن  آن ،برداشترا از میان
 تغیر. صافی  هندسی   یایدهجای نقطه( بهـمجموعه

 ،سازیحسابیسازی و زاقضیهعلم ماژور به سوی هم این حرکت  مضاعف در اواخر قرن نوزدسرانجام . 2
ر د حسابد. رسمیکاملش به شکوفایی هم ابتداً در پاسخ به مسائلی که با ابداع حساب طرح شدند، آن
 یشناختهستی یهایمسألهبه  ولشمعنای اگره خورده بود.  هازامسأله به مضاعف ییش به معنایهااستگاهخ

پرداخت  4هامماس زایمسألهبه حساب دیفرانسیل : ها مواجه شدهبا آن دیفرانسیل که حساب یابدارجاع می
 زایمسألهب انتگرال به که حساحالی(، دررا تعیین کنیم شدهداده یک منحنی بر وط مماسخط چگونه)

ن در لیبنیتس و نیوت را تعیین کنیم(. عظمترون منحنی داده شده مساحتی د)چگونه پرداخت می سازیمربع
برای  هامماس تعیین   برعکس   هایافتن مساحت یمسأله) مسألهد نزدیک بین این دو یونپتشخیص 

 هب سریعاً  حساب .بود شانکردنو حل همشان بهدادنربطپردازی برای یک نماد نیز در بسط   ( وهاستمنحنی
 چونهمحدی  علم حساب تا حالبا این .بدل شد نامیممی« انقلاب علمی» آًنچه یاولیهیاضیات  موتور ر
 علمیرااین مرتبه جایگاهی ف: حفظ کرد ش برای دو قرنمعنای دومدر  را زامسأله ایمرتبه سیی ارشمیدهندسه
 متداولعرف  ک ی حالتدر بهترین بود، یا خورده « بربری»یا « گوتیک»برچسب فرضیه  ه بود وگرفته شددر نظر

کنده  اشاولیه هایبندیفرمولدر حساب علم  شد.می انگاشته یا داستانی مستدل یایی پو هایاز انگارهاست آ
 شانهمه کهطوری  ــ ر پیوستهیّ گذار به حدها، تغ ها،، آستانههاسیالیت و 5میزان سیالی ،خردهانهایتبیچون 
ها ن، ایندانابرای اغلب ریاضی .اندفرض گرفته را فرایند یک یایده عبارتیبهیا پیوستار از  هندسی فهمی

 که است مشهور اند.گرفته قرارریاضیاتی  تعریف یحیطه رایو که شدندمی انگاشته «متافیزیکی»های ایده

                                                            

1 Mandelbrot Set 

2 Lorenz Attractor 

3 Cauchy 

4 tangent 

5 Fluxions; 

توسط اسحاق  5661بوده است که در « مشتق»میزانِ تغییر، سیالی، فلوکسیون، تفاضل. در ریاضیات اصطلاح اصلی و اولیه برای ها؛ یا تفاضل

ی چیزی سیال و روان و به نرخ آنی تغییرش ارجاع منزلههای متغیر )و در جریان( بهکمیتیا  برای نیوتن به مقادیر Fluxionsنیوتن معرفی شد. 

  م. دارد.
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 2ردالمباست که و مشهور؛ به استهزا گرفت« شدهمرحومهای کمیت اشباح»خردها را به عنوان  نهایتبی 1برکلی
حساب بدون علم  [22].رسید خواهدسر  تانپیش بروید، ایمان: گفتبه دانشجویانش در پاسخ به این استهزا 

اتی ریاضی باقی ماندند هرچند بدون یک بنیان زامسأله هااین انگاره حالنشده بود، با این ابداعها این انگاره
 .کافی

ش را اتحقیق در بنیادهای منطقی °فیزیکی هایمسأله حل  حساب در  قیت عظیم، موفی طولنیبرای دوره
 یشالوده به یک «م حدیهومف»از خلال رشد  حساب علم رن نوزدهم بود که بود. در اواخر ق به تاخیر انداخته

سی هند ی«شهودها»یا  هافهمدر  زایشمسألههای حساب باید از خاستگاه یعنی« دقیق» .دست یافت «دقیق»
، «ودشه»ی شدهلفظ  بارگذاریدر اینجا ) شدپردازی میدوباره مفهوم حسابی منحصرا ضوابطو در  شد،جدا می

 طمرتب پیوستهمکان  و حرکت  «آل  ایده»ی هندسی انگاره بیشتر با و درعوض «تجربی» ادراککمتر با 
کاری که کوشی انجام داده بود به  کارل وایراشتراس یکی از شاگردان هوسرل به تاسی از .[2۱]است(

 اینکه در 3پیشگام جیولیو جیورلو) [2۱]( دست یافت.فلیکس کلاین)بنا بر نامگذاری  «سازی تحلیلحسابی»
پیوسته  مقادیر به (نامتناهیهای فرایند)بررسی  تحلیل [22].(بنامد 4«گیرهاروح» را وایرشتراس و پیروانش

 «سازیگسسته» یبرنامه . هدفبود اعدادی گسسته یساب مجموعهعلم ح که ساحتمرتبط بود، درحالی
 دعد مفهوم صرف مبنای دادن علم حساب برقرار و ی پیوستگیاز هندسهحساب وایراشتراوس تفکیک علم 

خود  ینوبه، که به پردازی شدندمفهومبازنقاط گسسته  مجموعه  بر حسب  های هندسی انگارهرو از همین .بود
، نقاط بر روی صفحه به منفردی اعداد خط به منزله یک : نقاط رویشدندپردازی میدد مفهومبر حسب  ع

تفسیری . در نتیجه، های اعدادتایی n یبعدی به منزله nهای منظمی از اعداد، نقاط در فضاهای ی جفتمنزله
جویند حرکت پیوسته توسل بگرایش داشتند به شهود هندسی  مفسران اولیه .شد دادهمتغیر  یمفهومبه  ایستا

 چندضلعی ی حد  یکای مثال، دایره را به منزله)برکند می «میل» به یک حدمتغیر  X  گفتند که یکوقتی می
چیزی بازتفسیر کند که  به عنوان حسابی متغیر را از حیث X  ایننوآوری وایرشتراس بنا بود  .کردند(تعریف می

ر پویایی ه وسیلهو بدین ی توابع(،یابد )نظریهتخصیص می عددی مقادیر یمجموعه اعضای هر یک ازبه  صرفاً 
. دلوز کندذف میحرا  فرایند عنوانگیری به عملیات مشتق پیوستگی، و هر تفسیر   یاز انگاره« پیوسته رتغیّ »یا 

 نویسد کهمی

خرد °تینهای حساب دیفرانسیل و بی«ایستا»یک تفسیرعملیاتش را  ینتیجهایراشتراوس و
وجود ندارد ای از یک آستانه هیچ ایده وبه سمت یک حد،  نوسانیهیچ که در آن دیگر  نامیدمی

 [2۱]ود.بدر کار  وصفییا  ر ترتیبییفسنظرگاه تانتخاب، از  سیستمی یک ایده درعوض کهبل
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 و قیودد، شده بو حسابی« حد یک به کردنمیل»ی هندسی  وایراشتراوس ایده حدی خلاصه، در مفهوم
 .جای آن نشستبه دلتا(ـتنهایی )روش اپسیلونی اعداد گسسته بهدربارههای ایستا محدودیت

 جلوتر یگام «برش»یک  برحسب   2حقیقیاعداد  پیوستگی   دقیق  سازی را با تعریف حسابیاین  1ددکیند
 سرانجام .(۱۱۱ت ت «)ازدسسازی را برمیی پیوستگی یا عنصر ناب کمیایده علت است که برشاین »: برد

نند ام نامتناهیهای با مجموعه که داد، ی نامتناهیانگارهخود  از  گسستهی کانتور، تفسیری ی مجموعهنظریه
متناهی یا ها، ی مجموعه، با همهدرعوضــ یا  کردبرخورد می (ی توانمجموعه اصل) های متناهیمجموعه

 [24].کرد( برخورد مینامتناهی اصل)ی تهای ریاضیانامتناهی، به عنوان  ابژه

 سازی وستهی گسبرای برنامه ی بزرگسه نفره یدستهیک  به وایرشتراس، ددکیند و کانتور ترتیببدین
اعداد  ورایها مجموعه ی ازتابع یمثابه)بازتعریف پیوستگی به دهندمی شکل «حسابی»پیوستار  بسط  

 هایشانانندمو تابع، پیوستگی، حد، همگرایی، نامتناهی،  ــ ای علم حسابیهبه دنبال آنها، مفاهیم  پا گسسته(.
 [22].دادند دستبه  هامجموعهبرای  نظری ، و سرانجام یک بنیان  ندشد« پالوده»و داده « توضیح» اــ تدریج
هندسی  هایگارهان اینکه است، و دقیقکه تنها علم حساب اینــ وایراشتراس سازی ی گسستهمسالهفرضیات  

تاریخ ریاضیات « ماژور  »یا  «کیشراست»حال عمدتا با دیدگاه   ــاند مطمئن نامناسب هایشالودهبرای 
دیگر  بسط  برنامه دستخوش  دو این  [2۱].شوندتر یکی می«موجه»های هرچهوضعیت سویبه عنوان پیشرفتبه

ی امهبرن ، وسبب شد را مبانیدر « بحران» حسی ازکه  درووجود آ بهمجموعه  ینظریه را این تناقضات شود.می
رای با تلاش ب یعنی، :کند شتصحیح سازیموضوعهاصلاز طریق    کوشید 3هیلبرت ( سازصوری)یا گرا صوری

 بعدترکه ، مشتق شود هاموضوعهاصلمتناهی از  ایتواند از مجموعهمجموعه می یظریهناینکه  دادننشان
 رایب، حتی کانتور به دوزی را درنظر بگیرید اشالهیاتیتمایلات )د دنکر اشو رمزگذاری مدون 4کلفرانزرملوُـ
رونی  حدود  دشان، معروفهای قضیهن، در و کوه 5دل. سرانجام، گو(نیاز داشت ایموضوعهاصلدقت 
 هاصورت از یتنوع کندبت میثا زبان  بدیو که بهرا افشا کردند، ی( ناپذیر، تصمیمسازی )ناکاملیموضوعهاصل
 شان وجود دارد.سازی  منسجمصوریمان برای ورای توانایی «پایانبی وفوری»ی ریاضیاتی در هایا فرم

 وانیمتآورد که از آن میبا این وجود مبنایی فراهم می، است مختصرگرچه ضرورتا تاریخی،  طرح  این پیش
ناسی با شهستی کردن  دقت مشخص کنیم. بدیو با یکیرا بهدلوز  های مربوط به بدیو وهای بین پروژهتفاوت
 یدرباره اشهای دوگانههمرا با برنامه را «ماژور»ریاضیات   موضع دارد ایموضوعهاصل یمجموعه ینظریه

یک  درمقامکیشی  معاصر اغلب . این راستکنداتخاذ می «سازیموضوعهاصل»و « سازیگسسته»
و  ها، ابژه 6په مدیلوپنه از این نظرگاه، بنا به توصیف  . است مشخص شده« شناختیستیه گراییتقلیل»
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ی ربارهد های کلاسیکقضیهو  شوند،ین میمثالیکی یا  مجموعه سازقضیهازاهای بهمابا ریاضیاتی  یساختارها
رش [2۱].شودمجموعه ثابت می ینظریههای موضوعهروی اصلاز  آنها و  ترمصطلحای خصیصه 1روبن ه 

 :دادگراتر به آن ساخت

ی ای از همهجموعهم ند عملیات انجام دهید، مثل ساختنی تهی، چبا آغاز از مجموعه
، اعداد حقیقیتوانید اعداد زودی ساختاری عالی خواهید داشت که میبه .هازیرمجموعه

بعدی و هر چیز نهایتی بیفضاهای هیلبرت، منیفولدهای دیفرانسیل ،2هاتاییرپیچیده، چها
 [2۸]تعبیه کنید. را در آن دیگری که دوست دارید

، 4«فاصله»، 3«تا»هر فیگور از سنخ »که  داردکید توسل  مشابهی به دلوز جسته است و تاگوید بدیو می
ی مشخصی ی متناظر در خانوادهیک شاکله «آشوب»، یا حتی «اکتالفر»، 6«ریستض»، 5«پیچیدگیدرهم»

دهد: تشخیص می را کاملاً  کیشموضع راست، این دلوز، به سهم خودش [۱2]«ها دارند....جموعهاز م
 هاموعهمج یها یا نظریهی گروهنظریه برمبتنی  بیشتر کهنه بنا بر حساب دیفرانسل بل ریاضیات مدرن»

ها و زامسأله اسی بینماهوی اسدلوز تاکید دارد که تفاوت وجود  این با .(۱۱2)ت ت  «شوددرنظرگرفته می
  ماند:برجای میحتی در ریاضیات معاصر ها موضوعهاصل

کند زیرا تفسیر متناهی آمیز رها میما را در یک وضعیت  تناقض همچنین ریاضیات  مدرن
 هنظری نامتناهی را در بنیان یموضوعهاصلل یک گیرد به هرحاحساب میاکیدی که از 

ر دهیچ تصویری در حساب ندارد.  موضوعهاصلد ولو آنکه این گیرفرض میپیش ایمجموعه
و  لیامر دیفرانسی باکه است که گم شده، همان  ایانهبازنمزیرو  ایقضیهعنصر  بیشاعوض این 

 (.۱۱۱ت ت  شود )بیان می ایدهدر  مسألهبه شکل یک  دقیقاً 

ی ی مجموعهنظریهبا  یشناسکه چرا دلوز از همانندسازی هستیوجود دارد دلیل متعددی 
 ها است.زامسألهشناختی هستی ناپذیریتقلیلکند و قائل به امتناع می شده نزد بدیوایموضوعهاصل

 خود این باور که دگیرفرض می را ی علوم( به ریاضیاتفیزیک )و بقیه متعاقب تقلیل شناسی  بدیو آشکاراهستی
 اگر بخواهیم  در. داردنهیچ کم  هاخردنهایتقرن هجدهم به اشباح بیایمان در باور  یمسئلهاز   حاضر در حال

ه ب بینیبا این پیشقویاً را  گرافرض  تقلیلپیشاین  7نیسافریمن دارائه دهیم، ای نمونهها میان بسیاری مثال
مانقدر ی[ هی متناهی  معادلت ریاضیات]در مجموعه ی نهایی  قوانین فیزیکگزاره یانگاره»پرسش کشید که 

در هایی انگاره، اینکه دقیقتر [41]«.ی ریاضیاتنهایی برای همه قطعی فرایند ی یکانگاره که بودوهمی خواهد 
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ود خ قابل ذکرترین مورد ــ  مانندسازی باقی میی گسستهوجود دارند که خارج از فهم  برنامهخود ریاضیات 
ند. گودل در کرا حفظ می زایشمسألهشأن که همچنان ت اسناگسسته  ی«پیوستار پیوسته»پیوستار هندسی، 

 رسیم؛ بلکه نقاطهمچنان به خط نمی ی نقاط،بندی همهبا جمع ،بر طبق  این مفهوم شهودی»شگفت شد که 
 کند،بیان می 2یا همانطور که هرمن ویل [42]«دهند.می شکلرا روی خط  1نوعی داربست

قلانی آثار غیرع عظیمی که از زمان کشف رسالت  س راشتراووای ددکیند، کانتور، و نظر رغم  علی
؛ یعنی، همیشه بودناتمام است که امروزه مان قرار داشت همانقدر رویارویفیثاغورثیان  نزد  

 شودبلافاصله به ما داده میی شهود )در جریان زمان و در حرکت( وسیلهبه که پیوستگی
  [43].به نحوی ریاضیاتی فهمیده شود همچنان باید

و  یوستهپ ــ پیوستار  هندسی رودکار میبهاز پیوستگی  سنخدو  ای اشاره بههمچنان بر« پیوستار»)اصطلاح  
این » هاشاره کرد کدلوز در سمیناری  (دارند. فرقبا هم  ماهیتاً اگرچه این دو انگاره  ــ  پیوستار  حسابی  گسسته

های کوچک به سمت یتنهایت از کمبی یک ای کهشدن، ایده این حد  ی ی وجود دارد، ایدهایده که شدن  کمّ 
یا  ایموضوعهاصلغیرامور ی منزلهغیرمحض، بههای کاملا انگاره مقام درها این ، تمامدکنحد میل می

دلوز  هایی کثرتنظریهیکی از اهداف  (.1981آوریل  29) «مورد ملاحظه قرار گرفته بودند ناپذیرموضوعهاصل
   .بسنجد زامسأله به صورتهایی را ین انگارهنچ شأنست که این ا

عاصر ریاضیات  م درونها موضوعهاصلها و زامسألهتنش  پایدار بین  ترسیم  تواند برای ی میی اخیرترنمونه
ادامه را قیق د نتایج رسیدن بهحساب علم استفاده از  با دانانس، ریاضی. حتی بعد از کار  وایراشتراوکمک کند

 وجدان کهطوری ،به کشفیات جدیدی رسیدند شانهایاستدللخردها در نهایتبیو با استفاده از  دادند
 سیوهای وایراشتراانند با روشتوخردها مینهایتکه بینشده( این فرض )اغلب بررسیشان با ریاضیاتی

وم  ی یک مفهمنزلهش بهمفروض« حذف» رغم  بهخردها، نهایتگون  بیمفهوم شبحآرام گرفت.  جایگزین شوند
دامه ابه ایفای نقشی مثبت در ریاضیات  زامسألهمفهوم یک  به صورت همچنانمتافیزیکی  ناخالص و آشفته، 

 .کندمیتولید  های درستحلقابل اتکایی راه طرزکه بهطوریداد، 

ی بسیاری در هندسهنتایج  کلاسیک  [1966آبراهام رابینسون در ی به نوشته] حتی اکنون
فاده طریق است]مگر از  دیگری بنا نشده بودند روش د که هرگز به هیچندیفرانسیلی وجود دار

به  استاما کمتر شهودی دقیق حدی  تا که ε ،δ روش که فرضاین ، خردها[نهایتاز بی
 [44]رسد.همین نتیجه می

سازی  موضوعهاصل جورکه یک بسط دادرا خود  داستاندارتحلیل غیرموقعیت  در پاسخ به اینرابینسون 
 .داددانان میرا به ریاضی هادر اثباتاستفاده از آنها « حق»نهایت در  و کردپیشنهاد میخردها را نهایتبی

در  وانت)که میافزود  ی معمول اعدادبه نظریهی جدیدی نشانه های رسمیی زبانستفاده از نظریها رابینسون با
 کوچکتر از هر عدد متناهی iد که گویمی مفروض یموضوعهاصل (، و دانست هاخردنهایتبینشان را  i آن
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I/n ی نشان داد که این نظریه ی معمول اعدادبا فرض انسجام نظریه؛ و سپس نیستصفر  اما هنوز است
یث که این ح شود ازتوصیف می« استانداردغیر»شده نتیجه ریاضیاتی   الگوی. است منسجماعداد ی شدهغنی
و اعداد « استاندارد»علاوه بر تناهی  هم خردها رانهایتو بی 1حقیقیاستاندارد همچون اعداد فوقد غیراعدا

وجود   r حقیقی دخردها اطراف  اعدانهایتای از بیدستهاستاندارد، در مدل غیر [۱4]شود.شامل می 2فرامتناهی
ست(. ا r «خرد  نهایتگی بیهمسای»نامید )موناد « موناد»یکاشاره به لیبنیتس با  که رابینسون دارند

متفاوت های شیوهرا به د نامتناهی هستند که درجات نامتناهیاعدااز سنخ خردها دو نهایتو بی هافرامتناهی
ندی  بفرمولدارد:  «حسابمتمایز و بندی دقیق فرمولدو »ریاضیات  معاصر یعنی عملًا این  کنند.می مشخص

به آنها و  کرد شانبازسازی ، که، و رابینسونحذف کردندخردها را نهایتس و کانتور، که بیتراوایراشو
ی کردن انگارهوضعرا در  شانخاص خود تکوین هاتلاشدوی این  هر با این حال [۱2].دادمشروعیت 

 های مرتبط اما مختلفسازیموضوعهاصلخود ینوبهبه، که ندداشت زامسأله یمفهوم یمنزلهبهها خردنهایتبی
و بودن ویژه اگرشود فهمیده می بدشناسی  ریاضیات که هستی ادعای دلوز این است وجود آوردند. را به

 .نظر نگیریم درها را زامسألهناپذیری  تقلیل

و  زامسألهبین  قطب   نسبتخصوص در  متعددی را یتوانیم نکات خلاصهدر دست می یهابا این نمونه
ریاضیات  وزدل قولبه اولً . بین  علم ماژور و مینور طرح کنیم نسبتتر وسیع طورهب یا ریاضیات ایموضوعهاصل

)یا  هاموضوعهاصلدارند؛ نقش   زامسأله  ابژکتیوای ازحیثمرتبهکند که تولید میهایی دائما انگاره
ق برای دقی یا بنیان سازقضیهی یک زمینه تدارکو  زامسأله هایانگارهاین  انجمادو  رمزگذاری شان(پیشگامان

 آنها است.

دیوید هیلبرت و »در ریاضیات هستند: « قانون و نظم»های سنخهمان  دانانموضوعهاصلتوان گفت می
 .(۱۱۱)ه ف «کردندد: آنها نظم را از نو برقرار قدر که دانشمند بودند سیاستمدار هم بودنهمان 3لویی دو بروی

و  e، تعالی  مشتقات، توابع پیوسته بدون نهایت کوچکبی ،4]غیرعقلانی[ اعداد گنگ» ،تمنآلبرت ل به قول
π ،آنها از تاجیاستن ایناپذیر فاکت پذیرفته شده بودند پیش از آنکه نظریهفهمضرورت   همگی با هافرامتناهی 
ه برای آنکاساساً که  ریاضیات است در ثانویاما  بنیادی اقدامی موضوعهاصلمعنا، بدین [۱۱].«باشد کار در

 ،دهدپیشنهاد می 5که ژان دیدونهمانطور .ستا وابسته زامسألهوجود داشته باشد به خودش 

، اغلب بسیار سخت است که حدود شوندهای جدید طرح میوقتی انگاره، توسعه دوراندر 
طور هب توانتنها وقتی می که کرداید تصدیق ب شود، مشخصدقیقاً آنها گیری کاربهشرایط  

ایی که هها انجام شده باشد، انگارهطولنی با این انگاره یمعقولی چنین کرد که ترجیحاً تمرین
طمینان اعدم شدر جریان که ،کنندرا ایجاب می [تسطیح]تهذیب  ییافتهی کمابیش بسطدوره

                                                            

1 hyperreals 

2 transfinite 

3 Louis de Broglie  

4 Irrational numbers  

5 Jean Dieudonne 
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بعد با نسل   آنگاه ،گذردمیان پیشگامعصر قهرمانی  وقتی .یابدو مجادله استیلا می
 ندک رمزگذاریرا  تواند کار آن پیشگامانمی کندها را صلب میزائد که بنیان شدن از امرخلاص

دوباره سلطه پیدا  موضوعهاصلند. در این لحظه، روش  برقرار کرا نظم  ،اینکه خلاصه  ـــ
 [۱۱].آوردهمراه میهای جدید به که ایدهبعدی  واژگونیتا ، کندمی

 یاریاضیات  2«سیستم تیلور»چیزی جز  ایموضوعهاصلروش  » کهاین با اشاره به، 1بورباکی سنیکلا
 یدلوز تز تاریخی  مشابه [۱۸]کند.طرز حتی نیرومندتری مطرح می، همین نکته را بهنیست اش«مدیریت علمی»

زمانی  در همان ها در انتهای قرن نوزدهمموضوعهاصل دن  رانپیشاینکه به عبارت است ازکه  کندمیرا اتخاذ 
ه ک دهدعملی را انجام میهمان برای ریاضی ها موضوعهاصلرخ داد که تیلوریسم در کاپیتالیسم ظهور کرد: 

 [42]«.کار»تیلوریسم برای 

« سیار» دلوز علم  ه است ک چیزی در آننه همیشه( هرچند اغلب ) زامسألهمفاهیم   خاستگاه، دوم اینکه
ه فقط لزم است ب. )شودرا شامل میبری و پرسپکتیو ، سنگمساحی، فلزشناسی علومی چون و یدناممی

 فنون کار روی هنگام کار روی تاسیسات نظامی، دوسارگ حینس های ریاضیاتی فکر کنیم که ارشمیدمسأله
 هایییطهح چنینطبیعت   ،هرچند .(آن رویارو شدند نقل زمینی، و غیره باوکار روی حمل حینپرسپکتیو، مونژ 

 ین استادلوز  یگفته بهعلتش  .به دست بگیرد را خودآئین یقدرت دهند کهنمی است که آنها به علم اجازه این
 علوم   سیار که

جریان   کردنِ دنبال ــ کنندمی شهود و ساختمحسوس  شرایط تابع   را شانعملیاتی همه
 کهه گرفت قرار ی عینی نوسان. همه چیز در منطقهصافبه فضای  و پیوستن ردنکطراحیماده،

هنوز منوط به  پالوده یا دقیق «دانش تقریبی  »اگرچه  است. هگسترش همواقعیت با خود
کنند: می شانطرح کنندها را رفع مسألهبیش از آنکه  معقول است کههای حساس و سنجش

 (2۱2)ه ف  هستند. ی آنهاههنوز تنها شیوها زامسأله

به  ابند کهیــ  پیوند میها، و غیره تغیّر پیوسته، جریان، ، پویاییناهمگنیمانند  ــ هاییبه انگاره این علوم
ی منزلهبه تمایل دارند در تاریخو متعاقباً ، «شوندمی منع»از آن  یا « دهندنمی راه»ها موضوعهاصلالزامات  

درخور   ،ملوکانه علم درخور   هچدرمقابل، آن .شده ظاهر شوند نهادهسر  یا پشتشده خارج  از دور چیزی که
و آنها ، جدا کنیم شهود شرایطاز  عملیات رای همه»آن است که  اش استیاموضوعهاصلیا  سازقضیهقدرت  

 وچراچونبی و 3پذیراثباتس  بدون این آپاراتو... بدل سازیم «مقولت» به یا حقیقی ذاتی   را به مفاهیم  
 عبارتبه. (2۱2-۱)ه ف  «دشومحدود می پدیده یک کردن  تکامل  به دنبال یدیفرانسیل عملیات ای[]مقوله

 کنش  بین علم مینور و ماژور،شناختی  برهمی هستیدیگر، در زمینه

                                                            

1 Nicolas Boirbaki 

2 Taylor System:  

3 Apodictic; 

 یا بههای قابل استدلال برهانی یا اثباتاصطلاحی برآمده از منطق ارسطویی که به گزاره 
ً
پذیرند وضیحبیّن تـنحوی خودپذیر اشاره دارد که ضرورتا

 م.پذیر است. بیّن و اثباتـودای خگزاره« علاوه دو مساوی چهاردو به»برای نمونه 
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 کل به هامسألهاین  حلکنند که راهمحدود می ییهامسأله ابداعِ علوم  سیار خودشان را به 
مبتنی  آنهای علم حلراه برعکساما  خورد،می پیوند های جمعی  غیرعلمیفعالیت یمجموعه
 ازمانس به و سازقضیهش به آپاراتوس  کردنوارد بارا  مسأله ای کهشیوهعلم  ملوکانه و است بر 

هوش در برگسون است، جایی که ای شبیه شهود و این تا اندازه دهد.شکل میتغییر آن کار  
)ه  را دارد شهود یوسیلهبهشده طرحهای مسألهعلمی برای حل صوری  فقط هوش ابزارهای 

 .(2۱۱ف 

بین این دو قطب که است  1برگردان فرایندکنش  بین این دو قطب همدر برکننده تعیین ینکته سوم اینکه،
 ستایایبرگردان  ؛ در وایراشتراس، امر هندسی جبری  برگردان  رمات، برای مثال، در دکارت و ف ــ افتداتفاق می

 درقهمانها نو ضرورت  برگردا غنا»نویسد . دلوز میپیوسته از امر گسسته برگردان؛ در ددکیند، پویا امر
در لوز د طور کلی کار. به(۱۱2)ه ف  «که مخاطرات  فروبستگی یا انسداد آغازها داردبرای  یهای بسیارفرصت

، امر اشتدادی به امر موضوعهاصلبه امر  زامسألهریاضیات تمایل دارد روی تقلیل  امر « شناسی  معرفت»
ذیر، امر پناپذیر به امر شمارشرمتریک به امر متریک، امر شمارشیامتدادی، امر پیوسته به امر گسسته، امر غ

لوز د معادل هم نیستند، و هااین تقلیل یکند. یقیناً همه به امر درختی، امر صاف به امر شیاردار تمرکز یریزوم
 است ابزاری پیچیدگی  » اولی. گذاردتاکید میدوتای آنها بر دلوز . خود کندخودش تحلیل می زعمبهکدام را هر

ی اههای فاصله به سیستمکثرت ،ترطورعامبهد، یا نشوبرگردانده میهای امتدادی ها به کمیتکه با آن شدت
 ؛ دوم،«(دپیوندر این  ها)نقش لگاریتم کنندو شیاردار می گیرندمی شوند که آنها را اندازهمقادیری برگردانده می

. دنکنمیت دریاف سیاقلید یاتصال صاف ریمانی  فضایهای تکه آن یوسیلهبه که ابزاریظرافت و پیچیدگی »
 که دکنمیگاهی دلوز پیشنهاد . (۱۱2)ه ف  «(یت خردنهابیامر   نقش  توازی  بردارها در شیاردارکردن  )

چیزی از علم آنتنها  علم دولتی» ها باشند.زامسألهتوقف دی برای عم ایارادهواجد ند توانها میموضوعهاصل
اکیداً های فرمول ای ازرا به مجموعه اش؛ و باقیکندحفظ میتواند به خود اختصاص دهد که میرا کوچگر 
آن را سرکوب و ممنوع  صرفاً  صورتایندرغیرو ،کندتبدیل میبدون هیچ شأن علمی واقعی  شدهمحدود

که  هازامسألهتوانند به نمی هرگزها موضوعهاصل، ی آپاراتوس دولتیهاتلاش بیشترین رغمبهاما  [4۱]«کند.می
 .پایان دهندکنند شناختی خاص خود را حفظ میدقت و شأن هستی

حس مادی ش، ا، سیاریروندشی شیوهبا  ،با علم ماژور شهودهایشرسانی  با همینور علم م
 اش دائماً علمی شمارندهشمارهو  ،شهودگرا یهندسه، تغّیرتکینگی، با ، برای مادهاش ذائقهو 

اما علم علم مینور دارد؛  گرفتن ازالهامبه  دائمی. علم ماژور نیازی ..کندماژور را غنی می
-2 )ه ف .یافتشد و تطبیق نمیبا والترین الزامات علمی رویارو نمیاگر بود نمی هیچ رمینو

۱۱4) 

خته ها ساموضوعهاصلو  سازهاقضیهتواند در سطح  می« پیشرفت»که یحالتوان گفت درمی به زبان دلوزی
 دهد.رخ میزاها در سطح مسأله« هاشدن»یشود، همه

                                                            

1 translation 



07 

 

 .ندهستآفرینشگر فعالیتی ابداعی و ها، زامسأله یاندازهبهها، موضوعهاصلخود  نییع هاتمام این ،چهارم
)ریمان( و  «کشف یشیوه»ی منزلهبه را هازامسألهوسوسه شد آنجا که  گرفتن پوانکارهپی توان بهمی

ها زامسألهاما همانطور که  [4۱].دهدتشخیص میس( )وایراشتراو «اثبات یشیوه» یمنزلهها را بهموضوعهاصل
شهود و کشف خود  هایشیوهواجد ها نیز موضوعهاصلد، نرا دار انو استنتاج خودش سازی صوری هایشیوه

ینش گز ی خاصو شهودها هامسألهتطابق با  در که، بلبخواهیدلطور به نه هاموضوعهاصلبرای مثال، ) هستند
  .[42](شوندمی

 هگیرنده نیست کو تصمیممتعالی، خودآیین،  یک توان   وجههیچبه موضوعهاصلدر علم یک 
 جستجوهای خاص اصل موضوعه در علم از یک طرف. قرار بگیرددر برابر  آزمونگری و شهود 

های موضوعهآیا اصل. دارد ش راهای شهودشیوهو  هاآزمونگری نیز و در تاریکی خودش
 وانندت(؟ آیا میشده)یک سیستم اشباعای و تا چه نقطه ؟ه شوندتوانند افزودمیمستقل از هم 

؟ «(دهشتضعیف»سیستم یک ) سوی دیگری معطوف شوند نظر کنند و بهآنچه هستند صرف از
 رناپذیتصمیماصطلاحاً  یهاگزارهدر برابر  که هاستموضوعهاصل ماهیتاز طرف دیگر، این 

 سرانجام .چیره شوند هاآن بر توانندکه نمی تری رویارو شوندبال های ضرورتاً تا با توان قرار گیرد
 یک ربیشت موضوعهاصل؛ سازندرا نمیپیشگام علم وجه  ی برنده یالبهها موضوعهاصل، اینکه
 ها[ که مانع  از گریززامسألهدهی دوباره در فیزیک و ریاضیات ]نظم نوعیی توقف است، نقطه

مردان دولت همان بزرگ انسازموضوعهشود. اصلمی ی جهاتوده در همههای رمززدجریان
اسارتِ  ، یککنندبسیار متدوال در ریاضی را مسدود می که خطوط پرواز علم هستند ون  در

های مشیکسانی که خط  ،باشد یک بدهی  موقتی حتی اگر فقط سازندبرقرار می جدید 1بدهی
 (۱2۱)ه ف از هندسه هستند.  سازانهقضیهوارثان  فهم   نهاآ کنند.را مقرر می رسمی  علم

ندی بنظر بسیار مشکل طبقهکه به یا رفتار  علم است ای علمگونه»ماهیتاً  زامسألهدلیل، ی این همه به
 ی  رناپذیتقلیلدلوز، بازشناسی   یگفتهبهبا وجود این،  [4۱].«را سخت بتوان پی گرفتحتی تاریخش  شود ومی

د شد، ماننبدل « شناسی مدرنمعرفت هایترین خصیصهاصلییکی از »به  شانتکوینیها و نقش لهمسأ
 ،هازامسأله [44]تمن.، و ل4، وایلمایند3، بولیگاند2هملیکنگو چون زدنی در آثار مختلف متفکرانیهای مثالنمونه

ازی شناسی او بهستی در دلوز و نیز نزد هاایده ینقش مهمی را در  نظریهشان در تفسیر ریاضیات، ورای اهمیت
شناختی هستیها مسألهکند، و خود عرضه می زامسأله ضرورتا خودش را تحت فرمی« هستی)» کنندمی

 چرخش کنونی ، ویابدبسط میها ی کثرتدلوز در نظریه هایزامسألهی ، نظریههاعرصهی این هستند(. در همه
 ها است.کثرتین خاطر ماهیت همما نیز به

                                                                            

                                                            

1 nexum 

2 Canguilhem 

3 Bouligand 

4 Vuillemin 
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 های دلوزی کثرتنظریه
نه از  و« باورانهحیات»از الگویی  دلوز هایکثرت یبدیو این است که نظریهترین ادعاهای یکی از مصرانه

که،  این استپی بگیرم  در ادامهکه دوست دارم  ایولیها ینکته. است ج شدهااستخر یک الگوی ریاضیاتی
ن. آ یزامسألهولی از قطب  ــ ی دلوز منحصراً از ریاضیات استخراج شدهخلاف ادعای بدیو، در واقع نظریهبر

نکته  اما او به این دیفرانسیل مشتق شده، حساب ای ازها تا اندازهپذیرد که فهم دلوز از کثرتکم میدستبدیو 
 اختاین سزیرا  استمنسوخ دلوز ها نزد کثرتتجربی   ساخت  » کهشکوه کند کند فقط برای اینکه عان میذا

ی گرایش به لحظه ترینبرجسته ی کانتور نمایانگری مجموعهچه نظریهاگر [42].«است کانتوریپیشاـ
ی دلوز، پروژه اما، (تدادیام مطلقاً  فهمی یمنزلهها بههفهم  مجموع) استدر ریاضیات « سازیگسسته»

 عنایم متناظر هستند. بهریاضیات  یزامسألهبا قطب یی است که هاسازی  فهم  کثرتصوریدیدیم، همانطور که 
ل، گلُیس، ریمان، و پواندی ریاضیات محضها، ابژهموضوعهاصل یبه همان اندازهها، زامسألهدیگر،   ارهکنا. اب 

ای هوس، ددکیند، و کانتور که نامترامانند  وایراش تها هستند، درسزامسألهدر تاریخ   های بزرگی نامدر زمره
وی سهای بزرگ در جنبشی به فرانکل، گُدل، و کوئن نامسازی، و هیلبرت، زرملوـگسسته یبزرگ در برنامه

با کندوکاو در میان   ظاهری  درگیر« بودنمنسوخ». دلوز کاملا از این سازیموضوعهاصلو  سازیصوری
گاه استهای پیشاوایراشترانظریه  ، کانتور...(.، لگرانژ3، ورُنسکی2دمُلیونـداس، بُر1)مایمون وسی  حساب آ

 حال« را جدی بگیرد، dxی که نشانه بوداحتیاج  حقیقتاً فلسفی دلی  میزان زیادی خام» کند کهاو تصدیق می
اب یا پیشاعلمی از حس بربری اً اصطلاح تفاسیر کهن که دروجود دارد ی گنج» باور دارد که آنکه با وجود این

دلوز  هرچند دلیل (.۱۱2)ت ت  «شودش جدا نهایت خُردس  بیکه باید از ماتری ن شده استمدفو دیفرانسیل
 بنابه ماهیتطرف، در حساب، دیفرانسیل  یک  است. از دولیه( dx)ی دیفرانسیل امر نقش  بر برای تمرکز 

 اطرهمین خ دقیقاً بهکند، که می وضعرا  «خودخودیبه مسألهدرونی   یخصیصه» دیفرانسیل است؛ زاألهمس
برای  الگوییی منزلهکه افلاطون از هندسه بهدیگر، درحالیاز طرف  [4۱]د.شو ناپدیدحل یا راه در نتیجهباید 
وز از دلاما  ،دیدمی رنامتغی سازقضیههای ی فرممنزلهرا به دومیمتعالی استفاده کرد زیرا  ی«هاایده»ش از فهم

زیرا دیفرانسیل برای او  کندمیی درونماندگار استفاده هاایدهش از الگویی برای فهم یمنزلهحساب به
 یدیفرانسیلر امی درباره )برگسون پیشاپیش کند.را فراهم می تغییرِ محض یزامسألهفرم   ریاضیاتی  نمادپردازی 

خن گفته س انرژی حیاتی یی بینشی دربارهمنزلهبه، از طریق ریاضیات، تسخیری ابزار  به منزله 4«تفاضل»یا 
برقرار  «ایموضوعهاصل هاینسبت» و «دیفرانسیلی هاینسبت»بین   نیرومندی تمایزدلوز  از اینرو [4۱].(بود

ریاضیاتی  یعرصه چندحساب فقط یکی از ، تفاوت و تکرار(. هرچند، حتی در ۱۸۱2ل آوری ۱۸) خواهد کرد
توانیم فرض کنیم که حساب نمی: »گیردکار میهایش بهی کثرتنظریهبندی  فرمولبرای  است که دلوز

 هدیگری این نقش را بهتر ب روندهای اخیراً  ...خود استخودیها بهمسألهن ریاضیاتی از دیفرانسیل تنها بیا
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های ریاضیاتی )برای مثال در علوم مسألهنه خاستگاه  شهودی یا تجربی  ، ت دیگرعباربه [4۸].«نددانجام رسان
دلوز  .موضوع بحث نیستیا پساکانتوری(  اشان )پیشریاضیاتی سازیصوریی تاریخی  ( و نه لحظهسیار

آنها  یزامسأله ردربکاو  هاایدهبا [ باید مرتبط پیوستار پیوسته] این درست است که پیوستار هرچند»نویسد، می
 «شودنیا حتی هندسی تعریف  معقولاز شهود  گرفتهوام هایخصیصهدیگر با  ن است کهبه شرط آاما این  باشد،

ا تنه نه کهکند را پیدا می خودخودیبهها مسألهسرشت  فهمی دقیق از  در ریاضیات محض . دلوز(۱۱۱)ت ت 
ین در عوض، براساس همبود.  منفک شده نیزشان پذیریهمچنین از شرایط حل کههود، بلاز شرایط ش

 ه و شدنپیوست رهای ریاضیاتی مانند تغیّ برای انگارهرا  ن دقیقیدلوز قادر خواهد بود شأازی است که سصوری
 هایمانع  تحلیلدر اینجا  ی متنفضا .ها فهم شودزامسأله یشیوهتواند تحت  ــ که تنها میاختصاص دهد 

ا برجسته ر ریاضیاتی یحیطهم سه امایل برای مقاصد ما، صرفاً اما شود؛ های دلوز میی کثرتی از نظریهترقدقی
ی مثابهها بهبندی فهم  خودش از کثرتفرمولدلوز برای و  ،کردند صوریدلوز را  نزد مسألهی که نظریه کنم

 [22].گیردمی به کارشان زامسأله

 جبریمعادلت  برخی  پذیری  حلاب  هایی در باز پرسش ، که در ابتدااست 1هاوهگر ینظریه حیطهاولین . ۱
 کهدرحالی. لت جبری وجود دارد: جزئی و عاممعادحل برای راه نوع( ناشی شد. دو یجای دیفرانسیل)به
 اما یک (x=1یعنی  ؛جواب خودش را دارد  3x2x+–0=4)شود می دادهعددی  هایارزش با جزئی حلراه
ی )معادله کندی جبری فراهم میهای جزئی برای یک معادلهحلی راهاز همه شمولجهان الگویی عامحل راه

 نویسد،. اما دلوز می(=a/2–/2+b2axحل را دارد این راهعمومیت یافته   0b=–+ax2xبه عنوان    که بال،
ی ]یا نهفته در زیر مسأله مادون مسألهیک معنای خودشان را فقط در  ،یا جزئی عام هایی، چه حلراه چنین»

 عامپذیری  حل ثابت شده بود که  قرن شانزدهم (. در۱2۱)ت ت  «است موجب شدهکه آنها را یابند میاصلی[ 
یافته به توان پنجم و شت  افزایاما معادل. )2کاردانـ)تاتاگیلا با معادلت درجه دو، سه، و چهار ممکن است

 تا ،بیش از دو قرن« رجه پنجمد»، و معمای دادندتن نمی( هایشهر از طریق)قبلی  یشیوه شپذیر بالتر به
را  دهندهی تکاننتیجه این ،۱۱۱۱در ابل  .ماندنشده باقیحل در قرن  نوزدهم 5، گالوا4، آبل 3لگرانژ ظهور آثار

م بود. ی نتیجه مهکار برد به اندازهه که ب ایشیوه، اما بود نشدنیحلی درجه پنجم در واقع که معادلهاثبات کرد 
 درک  سرسختی   بود که کلید الگومورد اول وجود دارد، و همین  برای چهار الگوییبود که ابل تصدیق کرده

 اتیذ توسط  شرایط   اً باید درون« پذیریحل»ت. ابل نشان داد که پرسش  اختیار داش معادلت درجه پنجم را در
 .هددنشان میخودش را پذیری  خاص حل ی«هازمینه»ای روندهطور پیشیین شود، که سپس بهتع مسألهخود  

کنیک ت گسترش داد که امروزه کاربرد این الگو راشدن به بررسی  این نزدیک برای روشی ابل گالوا با اتکا بر کار  
رمول تواند با یک فکه معادلتی که می نشان داد»به زبان ساده، گالوا . شودشناخته می ی گروهعنوان  نظریهبه
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 [2۱]«نوع نادرستی از گروه را داشت. ی پنجمآن درجه اینکه باشند وهای یک سنخ خاص گروه د بایدنحل شو
توانند ها میحلگروه، راه وندر هاجانشینی مبنای برخی؛ بر کندتسخیر میرا  مسأله شرایطمعادله یک  «گروه  »

در  1الحاقویژه بر روند بنیادی  بهدلوز [ 2۱].وردنظر استصحت  معادله م که یر نشان داده شوندتمیزناپذتا جایی 
 کند: گالوا تاکید می

به یک تمایز   R مبنایی  « یزمینه»با آغاز از یک  ،(R2,R1R,3…)زمینه این  های متوالی الحاق
 هایجایگزین تصاعدی  ا محدودیت  هم بد، آنندههای یک معادله مجال میتر  ریشهدقیق تصاعداً 

حل راهاست که  در کار« هاگروه»ی یا تعبیه« جزئی هایجواب»ممکن. از همین رو یک توالی  
 (۱۱2)ت ت گیرد.نتیجه می مسألهاز خود شرایط را 

ه ب در عوض کهبل دانیم،ش چه مییاهی ریشهگوید که دربارهیک معادله به ما نمی عبارت دیگر، گروهبه
همانطور که خود گالوا دهد. را نشان می [22]«دانیمنمیشان که درباره چیزهاآن عینیت  » 2ژرژ وریست قول

نه  ندانستناین  [2۱].«..یابیمرا می دانمنمیو خصوصاً در دومی، اغلب فرمول  روزنوشت،در این دو »نوشت، 
از مسئله  یوابژکتموختن است که با یک بعد یک قاعده یا چیزی برای آ که، بلمنفی یا یک نابسندگیامر یک 

د، یاب، آنچه دلوز در کارهای ابل و گالوا میی جبرفلسفهدر  3وار  ژول ویلمینهای نمونهپیرو تحلیلتناظر دارد. 
توان به یک معنا می [24]«تر از انقلاب کپرنیکی.حل است، انقلابی مهمراهـمسألهوارونگی رادیکال  نسبت  »

ها موضوعهاصلدر « ناپذیریمتصمی»کند مشابه نقشی که ها بازی میزامسألهنقشی در « ناپذیریحل»ه گفت ک
 بازی کرد.

د زیادی تا ح اوهای گیرد و از این حیث تحلیلکار میکه دلوز به است دومین ساحتیحساب دیفرانسیل . ۱
 های ساختار و وجود در ریاضیاتی انگارهدرباره رسالهشده از سوی آلبرت لتمن در بر تفسیر طرح

ه است، تمایزی ک استواراش حلو راه مسألهبین  یک  ،ی تفاوت بنیادی در نوعلتمن بر ایده اثر [22]اند.مبتنی
پیشاپیش نشان داده که حساب »کند که لیبنیتس . دلوز اشاره میاست شحل گواهراه بدونهای مسألهوجود  

 دهشیا درواقع حتی طرح  توانستند تاکنون حل شدهکه نمی کرده استهایی را بیان سألهم... دیفرانسیل
برقرار ها یی تکینگی معادلت دیفرانسیلی و نظریهبین  نظریه پیوندی خودینوبهبه لتمن (.۱۱۱)ت ت «باشند

که  معادلتی ــ مهیا کرد رخطیغی، زیرا این دومی بود که راهی برای فهم  ماهیت معادلت دیفرانسیلی کندمی
 ، نقاط تکینکندمیمعادله مشخص این  همانطور کهشدند. هایشان از هم واگرا میقابل حل نبودند زیرا سری

عوض  هادر آن ش راکه منحنی جهت هستند نقاطی نشانگر هاتکینگیشوند: می از نقاط عادی  یک منحنی متمایز
ی متفاوت هاسنختوانند برای تمایزگذاری بین و از اینرو می ه(،ها، رئوس منحنی، و غیر)خمشکند می

غیرخطی ساده توانست چهار  یهنری پوآنکاره، با استفاده از یک معادله، ۱۱22کار روند. در اواخر ها بهمنحنی
و رفتار  دمتناظر بودن ها، و مراکز(ها، نقاط زینی، گره)کانون سنخ نقاط تکین  را تشخیص دهد که با آن معادله

لتمن بر مبنای  [2۱].دهندمینشان  های انتگرالی()منحنی ها را در همسایگی آن نقاطحلشناختی  این راهمکان
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که  ألهمسکند. شرایط  مشخصها را حلها و راهمسألهبین  ،ماهیت این تفاوت در نوع ه بودکار پوآنکاره توانست
 1هشدیگذارتفاوتشناختی  ی مکانتوزیع نقاط تکین در یک زمینه وجود و باده کرشان طرح معادلهخود 

لی که آن را )نقاط معموابژکتیو  تعیّنی عدمشوند، آنجا که هر تکینگی از یک منطقهی بردارها( تعیین می)زمینه
د ار خواهد شانتگرال آشک هایفقط با منحنی ی خودنوبهبهحلِ معادله راهناپذیر است. جداییکنند( احاطه می

 زامسأله یزمینه( یابی  )یا فعلیت 2یابیتفاوت آغازهاینشانگر   ، کهسازندبرمیها را که همسایگی این تکینگی
فسه نفی مسأله؛ شوندمیشان مجزا یهاحلخود از راهخودیبه مسأله شناختیهستی شأنصورت، هستند. دراین

ا در ر هامنحنی« مجازی»سیرهای دار که خطتودرتو از بردارهای جهت یزمینهها است، یک کثرتی از تکینگی
 برایوانند تبنابراین معادلت غیرخطی می. دنبالفعل شود نتوانی چیزهایی که میکند، نه همهحل تعیین میراه

)لورنز(؛ اسی اشنهو، مانند دونکار ربه)یا نامشخص(  زامسألهابژکتیو لحاظهای فیزیکی  بهکردن  سیستمالگومند
مدت در دراز سیرهاکه خط ذاتیهای )تکینگی کنند تعریفمجازی سیستم را  ی«هاجاذب»توانند معادلت می

معادله ) فعلیت خواهد یافتسیر خطکدام  ند بگویندتواناز پیش نمی آنها ، اماشد(خواهند  متمایل شانسویبه
ساختار  یک °مسأله، یک عبارت دیگربه. سازدمی ممکننا راصحیح بینی پیش که این امر ،تواند حل شود(نمی

 [ 2۱]هایش )فعلیت( دارد.حلاز راه ی( جدامجازیت) یافتهتعیّنابژکتیو لحاظبه
 دهد،و ادامه می« هیچ انقلابی وجود ندارد»حل راهـمسألهگوید، در واژگونی  نسبت  دلوز میاما . 2

 ی دلیل کافی، یکهندسه سمت  یک : باید بهایمخورده گرهسی دی اقلیهندسهبه که تا زمانی
ی ایهگسستگی بر پ ایجادای که به ، هندسهکنیمریمانی حرکت از سنخ  ی دیفرانسیلیهندسه

  (۱2۱دارد.)ت ت تمایل  هامسألهدر شرایط  هاحلراه نشاندن   پیوستگی، یا
برد  س پیوگا. انجامدمیو ریمان  3سوگا ی دیفرانسیلیِ سههندسومین ابتکار ریاضیاتی دلوز،  همه بهاین

مجال « محلی»و  یذات مطلقاً  ایبه شیوه ،ها و سطوحی منحنیامکان مطالعه به دیفرانسیل حسابکاربست  که 
)همچون مختصات دکارتی  «شمولجهان»ی شدهگونه ارجاع به یک مکان  تعبیهردهد: یعنی بدون همی

ر س برای تجدید نظوی دیفرانسیلی گاسهداستفاده از هن خودینوبهبهآورد ریمان دست [2۸](.ی تحلیلیهندسه
ی او یک هندسهبود.  عدیب   Nعام  سطوح منحنی  مسأله تحلیل بای مکان مورد سرتاسر رویکرد مطالعه در
یک گاوس آن را  که گسترش داد راناپذیر شهودبعدی، غیرمتریک و ی چند«4هرجوره مکان  » اقلیدسی  نا
دهد مینشان  که سیای نااقلید)هندسه (Mannigfaltigkeit) نامید ناب« منیفولد»یا « کثرت»

 مختصاتدو نقطه که ی بین فاصله تعریف  او با  .(یربدیهی بودندغ ایقیس حقاقلید یموضوعهاصول
 نباشتایا تراکم برحسب  ی کثرت را ، و انحناکند آغاز کردفرق می نهایت خردتنها با مقادیر بی متناظرشان
ی مهم  برای اهداف ما، دو خصیصه [۱2]کند.تعیین میتنهایی بهرا  پیوندهایش ، کهها تعریف کردهمسایگی

 ذاتاً مختصات  که  ، و غیاب هر بعد مکمل هستندبودنش(بعدی Nتعداد متغیر ابعادش ) ،منیفولد ریمانی
 نویسد، یک کثرت ریمانیه دلوز میهمانطور ک [۱۱]کنند.لد تحمیل میشده یا وحدت را به این منیفوتعریف
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ی هستند متغیرها یا مختصات ،ابعاد. منظور ما از بعدی است..n و ،شده، پیوستهتعریف یکثرت
ی ها]ای از نسبتمجموعه ،پیوستگیوابسته است، منظور ما از  هاکه یک پدیده به آن

های یلاز دیفرانس دوــ برای نمونه، فرمی درجه  غیرهاستدیفرانسیلی[ بین تغییرات در این مت
که  هاست، عناصریاین نسبت بایافته تعیّنعناصر متقابلًا  ،تعریفمختصات؛ منظور ما از 

 (۱۱۱ش را تغییر دهد.)ت تو متریک نظم °اینکه کثرت کنند مگرتوانند تغییرنمی

که )جایی «سازی  تفاوتخنثی»منیفولد ریمانی مستلزم  فقط  دهد که نهبدیو در نقدش بر دلوز پیشنهاد می
ضای که ف)جایی است «از امر واحد فیگور اولیه» یک شود( وطور دیفرانسیلی تعریف میفضای ریمانی به

 ونشناسی  مادهستی»منیفولد ریمانی دهد که همچنین پیشنهاد می کهای ندارد(، بلریمانی هیچ وحدت  اولیه
ها و استفاده از زامسألهاش به ابداعکه یابد )جاییها میرا در نظریه مجموعه« ابداعش []نهفته در زیر

یک  ردانبرگبرای « ماژور»ناپذیر  علم تلاش اجتنابدیگر، نظر بدیو ،  عبارت خورد(. بهخردها گره مینهایتبی
ام آبراه بنا به اشاراتاگرچه، )دهد را بازتاب میامتدادی ی یک مجموعه به ضوابط گسسته ذاتیمنیفولد 

تفاده خردها اسنهایتکه از بی ی دیفرانسیلیدر هندسه حاصلنتایج ست که وجه معلوم نیهیچبه بینسونرا
 [۱۱].(کار بگیرندسی را بههای وایراشتراوول هستند تا شیوهقابل وص خودکارنحوی کنند بهمی

 اشیلیدیفرانسهای کثرتیا  زامسأله ی عام  گسترش نظریهای ی این منابع براز همه و تکرار تفاوتدر دلوز 
 .کرد بندیجمعدر زیر  اً توان مختصرمی اش راشدنیهای صوریگیرد، که وضعیتکمک می

 موضوعهلاصیا یک  معرف ویژگی یکاز پیش با  شانهستند؛ ماهیت« پذیرتعیّن»صرفاً  کثرت عناصر. ۱
 معقول، نه دللت های محضی هستند که نه هویت و نه فرم، آنها مجازیتعوضدر. شود)امتدادیت( معین نمی

 پذیری(.تعیّن اصل) دارند پذیرتخصیصمفهومی، و نه تابع 

آل اتصال ایده» ، یکشوندتعیین میی دیفرانسیلی نسبتدر ها تکینگی یمنزلهآنها متقابلًا به  حال، با این. ۱
نه فقط  انسیلیدیفر نسبت؛ بینندتدارک می« زامسأله» یمنزلهبه از کثرتذاتی مطلقاً  که تعریفی« شدنینمحلی

 .متقابل( تعیّن اصل)ش استی ضوابطبلکه برسازندهش خارجی نسبت به ضوابط

که  نتعیّ وجود، عدد، و توزیع  نقاط » کند: یعنیرا تعریف می مسألهکامل  تعیّن هانسبتاین  مقادیر. 2
 [۱2].کامل( تعیّن اصل) «کننددقیقاً فراهم می» مسألهیک  یزلهمنبه« ش راشرایط

از  مسألهکه  یابندمی تصاعدی تعیّنزمانمند   اصلشان را در وحدت وجه از دلیل کافی، این سه سرانجام
وز، ی دلپروژه قوت. (۱۱2)ت ت  (الحاق و غیره) شودحل می (کار  ابل و گالوادر همانطور که دیدیم )خلال آن 

اخته ها سموضوعهاصلدر  که «دقت»سوی به حرکت با که این استدر به معنایی مشخص  ها،زامسألهبه نظر  با
شهود هندسی و  شرایطها را فارغ از مسألهی سازی  نظریهصوری ،این پروژه؛ شودمیراستا هم بود شده
مطلقاً ی اشیوه اش را بهاینکه دلوز نظریه )ولود دار وجودمحض ی دهد و تنها در اندیشهارائه می پذیریحل

 تقبلدر او  [۱۱].کند(هایش اجتناب میگیریعلمی به نتیجه تخصیص  شأنیاز  دهد، و آشکارافلسفی ارائه می
هایش شدر کوش موفقیتش ، ویلمین(، و میزانتمن)ل شماری پیشگام فلسفی داشتتعداد انگشت  این پروژه
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 هایی برایبهسازی اخیرش، اثر، در 1لندای ل دماند. مانوئمیشک پرسشی گشوده باقیبیدر این پروژه 
ی نزلهماکنون بهها تکینگی هایسنخ برخی: معاصر برگرفته شدنداز علم  کهسازی  دلوز پیشنهاد داد صوری

جازی به امر )حرکت از امر م زامسألهی زمینه یک شفافیت هستند؛ بازشناسیقابل« عجیبهای جاذب»
یف توص مانندهایش و زمانیمکانی ی«گسلندهــتقارن»آبشارهای  تواند بر حسب سریمی اکنون بالفعل(

 ه خاطرب» خود دلوزورزد، می ی دلوز تاکیدنظریه رویش رغم تغییراتبهلندا ی اما همانطور که د [۱4].دشو
 [۱2]«.شود ستودهباید ° نحوی کافیبهها زامسأله یمسأله وضع

 

 دلوز و بدیو
ا توانیم به نقد بدیو بازگردیم و ببینیم چرمی ها مجهز شدیمزامسألهاز فهم دلوز از  تریکافیحال که به درک 

 بندیبیان و مفصلشان را های بنیادیماهیت واقعی تفاوتی دلوز اش دربارهکدام از این دو تز اصلیهیچ
این  دیوست. نخست، بنیچند دلیل متقاعدکننده کم بهوف امر واحد است دستتز بدیو که دلوز فیلس .کندنمی

، ستوگیرد. اما پیشاپیش در اسکآوایی  دلوز میهم مفهوماز ، «واحدآوایی = امر هم»ی تزش را با طرح معادله
( مقابلشدر  نوافلاطونی ناهمخوان )و تا حدی« واحدی امر فلسفه» با یک اکیداً « هستیآوایی  هم» دکترین

شرطی  بهتنها « هستی»اصطلاح این است که  تفاوت و تکرار( دلوز در مکررتز آشکار )و  ،این بر است. علاوه
 خودخودیبه تفاوتآوایی از جنس هم ازحیث هستیبگوییم  که به صدا درآیدآوا و هم واحدی یمعنا بهتواند می

آثار  اگر بخواهیم همچون بدیو استدلل کنیم که [۱۱]«(.استتفاوت  هستی« = »آوا استهم هستی)»است 
 عنی عملاً یادعا این آنگاه کنند، عمل می «واحدی به منزله هستیشناختی  مبنای یک پیشاادراک  هستیبر »دلوز 

 [۱۱].گذاردکنار میآوایی را ی هماستدلل کنیم که دلوز آموزه

دیو از ب تلفیقهستند، و  اکیداً مغایریتزهای « است واحد هستی»و « آوا استهم هستی»دیگر،  عبارتبه
 [۱۸]د.کنمی افشاآوایی را ی همبنیادی از نظریه فهمبرخی شارحان اشاره کردند، یک سوءگونه که این دو، همان

 ی«همهـیک» یعنی)کند طرح میآوایی با همرا همخوان  واحددرست است که دلوز مفهوم امر  گرچهدوم، 
-۱2۱، 24ف چ  نگاه کنید به) زندبرش میرا آشوب  که ی متقاطعای صفحهمنزلهنماندگاری بهی دروصفحه

ش از امر عدم انسجام فهمدلیل   رسد، تا حدی بهنظر میبه آن بندیمفصل ناتوان از بدیوبا این حال  اما ،(2
حی، ی مسیخدا، یوافلاطونن واحدبا امر  ــ نام ببریمرا ــ اگر بخواهیم چند نمونه  های مختلفشیوهبهکه ، واحد

فهم با رگسون، ب انرژی حیاتی ابدی نیچه، بازگشتنامشروط کانتی،  کللیبنیتس،  پیوستگی  اسپینوزا،  جوهر
این سیالیت مفهومی دلیل نظر به  [۱2]شود.سازی میهمسان دلوز نزد مجازی امر و وحدتاز  اییافتهعمومیت

تنها برای او  و چون است،« واحداز امر  گیریکناره» مدرنی رسالت  فلسفه یوبرای بدچون : استآشکار 
و های بدیدر نوشته« واحد»فهوم امرپس ماین رسالت است، تحقق قادر به  های مجموعهشناسی  نظریههستی

                                                            

1 Manuel De landa 
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این ود. شبدل میصرف بیش از یک نشانگر  اندکیاکیداً به  مجموعهی شناسی  غیر نظریههستی هری درباره
گوستین واقعیت ش ایرایگپوشی از نو افلاطونبا چشم گیریم ــ دست ای مشهور را بهــ اگر بخواهیم نمونه که آ

 ن ضوابطای کهدهیم نشان  کافی است تا در خودش بدل شد( به خدا معتقدک مسیحی )( به یواحد)تبعیت از امر 
. یستنهم  پوشی از خداچشمحاکی از حتی  واحدز امر ا پوشی، و اینکه چشمنیستند پذیرسادگی تغییربه

متعالی  نظروهم  متعالی است. تنها از یک نقطهیک « جهان»ی که ایده ه بودنشان داد پیشاپیش، کانت وانگهی
مفهوم  « درونماندگاری» این دقیقاً  صحبت کرد؛«( آنچه هستتمامیت )» هستی« کل»از  توانمی

. سوم، و مهمترین نکته، شودمیی یک تمامیت منزلهبه هستیاز  هر فهم عِ مان آوایی( است که)همهستی
ضوح وبه« کثیرفهمی درونماندگار از امر »پرسش   یتفاوت بین بدیو و دلوز را حتی درباره واحدی امر انگاره

های )منیفولد]دیفرانسیلی[  گذارهای تفاوتو کثرتامتدادی های کثرتهای( )مجموعهکند. بیان نمی
 کل ، بهواحدگونه توسل به امر بدون هیچشوند، تعریف می مطلقاً ذاتیدرونماندگار یا  یابه شیوه هردو ریمانی(

علم ماژور و مینور قرار بین ها، زامسألهها و موضوعهاصلواقعی باید در تفاوت بین   1تفاوط. وحدتیک  به یا
 گیرد.

 )یقیناً  شود.می تربندی تفاوتی واقعی نزدیکدلوز به بیان و مفصل« باوریحیات»ی بدیو درباره ، تزبرعکس
فک از ارجاع و من برانگیزاننده نسبتاً ی اشیوه بهرا  شناختیزیستکه دلوز این اصطلاح دهد بدیو تشخیص می

ای هدلاز م ی دلوزهاکثرت صوریی نظریهاگرچه  (.کنداستفاده میعرفانی اش به نیروی حیاتی شبهسنتی
 تا ویدجمیتوسل  های غیرریاضیاتی  بسیاریعرصهدرست است که او به  اما ،شودبرگرفته میریاضیاتی 

 کهبل ،شناسیزیستفقط نهشوند )بالفعل میخلالش  از هارا توصیف کند که کثرت 2تفرد اشتدادی هایفرایند
تفاوت در  ــ آیدبه تصور درمیفرد ت سطحدر « باوریحیات»دیگر، عبارت به شناسی(.فیزیک و زمین همچنین
وسل تها، که به ریاضیات ی کثرت)نظریه «آل تفاوتسنتز ایده»ی دربارهتمایز بین بخش چهارم  و تکرار،

وسل تشناسی زیستی تفرد، که به )نظریه «محسوسسنتز نامتقارن امر » یدرباره( و  بخش پنجم جویدمی
ت حرک ست و نه انضباطی. حتی در ریاضیاتا انحصاریحذفی یا یز نه ست. اما این تمارواز همین( جویدمی

ناختی شبین این دو وهله هیچ تمایز هستی؛ سازدرا برمییابی فعلیت فرایندش یک یاهحلبه راه مسألهاز یک 
 / گذاریتفاوتتفاوت / » از دلوزی پیچیدهی )انگارهمتمایزند  صوری از حیث گرچهوجود ندارد ا

 دهد، که دلوز توضیح می طورهمان«(. 3ییابتفاوت

توضیحی بین این دو مفهوم وجود ندارد که بتواند در ی قابلدر پرسش از اینکه آیا هیچ رابطه
 د  کارکرتا یک مفهوم فلسفی از  شان ظاهر شود، کوشیدیمهای مربوط به هرکدامسطح ابژه

                                                            

1 Differend; 

 «طفاوت»، ترجیح داده شد برای این مفهوم که ابداع لیوتار است از معادل شدهترجمه « تفاوط»در دریدا معمولا به  differanceاز آنجا که مفهوم 

 شان اجتناب شود. م.گزینی حفظ و از خلطصوری و معادلشان در سطح استفاده شود تا تمایزهای مفهومی

2 individuation 

3 differen t/c ation 
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... رار کنیمبرقرا  یابیتفاوت ناختیِ شزیستکارکرد و  [گیریمشتق] گذاریتفاوت ریاضیاتیِ 
 یرائهاکه به شوند ی فنی ظاهر مییشناسی در اینجا تنها در پوشش الگوهازیستریاضیات و 

 .نددهمی شناختی[ مجالیابی ]تفرد زیستفعلیت فرایند[ و زامسألههای امر مجازی ]کثرت
 (xvi  ،۱۱2-۱)ت ت 

 مدلیهکند، و بدون شک با پیشنهاد ارنست مایر بدیو را رد می یاتشناسی  ریاضبنابراین دلوز تقلیل هستی
و  ندربرگرفت توانا بهعلمی  شود،نگریسته ترین علم ی والمنزلهبهتواند می شناسیخود زیستدارد که 

 [۱۱]ر ریاضیات، فیزیک، و شیمی.های مختلف دپیشرفت  کردنترکیب

ود. ش شناسی توضیح دادهتواند با فهم محدودش از هستیمی «باوریحیات»مقاومت بدیو در برابر این 
 یموعهمج ی)نظریه« ی هستی ]هستنده[منزلهبه هستی»منحصراً به گفتار  شناسی هستیلفظ برای بدیو 

 برای دلوز شناسیتفاوت است. در مقابل، هستییابد، که به پرسش  وجود بی( ارجاع میایموضوعهاصل
راین بناب گیرد، واستفاده از زبان هایدگری( را دربرمیبا ) شانشناختیتفاوت هستی و ،هاههستند، هستی

که  همین دلیل است به .وجودشان مرتبط شوندها در با هستندهمستقیماً باید « خودخودیبه هستی»های تعیّن
 یمنزلهدرستی بههعلم حساب ب کند.محکی نیرومند در قیاس دلوز و بدیو عمل میی منزلهبه حساب علم

 . اگرچهشده ابداع جهان  فیزیکی توصیف شده است که تاکنون برای اکتشاف ریاضیاتی  ابزاری قدرتمندترین 
ظر نکه از نقطهآورد حرکت درمیبههایی را یم، انگارهاه، همانطور که دیداشهای اولیهبندیفرمولدر  علم حساب

ی، این پندار گفتهمانطور که لیبنیتس  ، امانشده بودند ساب توجیهجبر کلاسیک و ح  اضیاتبه واقعیت ر
 یپ بردار )اگر بشود چنین گفت(تاریخ حساب را از میان دو  توانمیها استگاههرچند از این خ .ناپدیر بودتقلیل
 حرکت به سویتر وجود. اش در اکتشاف هرچه ژرفبنیادهایش، یا درجهت  استفاده : درجهت  برقراریگرفت

 رونی  د مفاهیم علم حساب که برای بنیانیبرقراری   با تلاش برای «ملوکانه»علم  یوسیلهدقت در ریاضیات به
ی منزلههب ایموضوعهاصل یمجموعه ینظریه توصیف سرشت با . بدیودریاضیات باشند برانگیخته شده بو

 برکه یلدرحا، برعکس ،دلوز [۱۱]دهد.میکارش را منحصراً در این رویه قرار ، «شناسی  عقلانیهستی»
اهمیت وجود  فهمدر حساب  علم اندازه به نقش   ، به همانکندتاکید میها موضوعهاصلضرورت بنیادین  

  . دهدمی

 موجود یننمادامر و مشخصاً  ــ حساب دیفرانسیل نوعی وحدت  ریاضیات و موجود است
 خودش با حقیقت ریاضیاتی است که نسبتدر  ساختخوش موجه و پنداری زیرااست. 
 [۱2].وجود است واقعیتاکتشافِ  واقعی و مبنایی ابزار متعاقباً 

 علم شود، و اینمی بیانی دیفرانسیلی ای معادلهمنزلهیک قانون طبیعت ضرورتاً به، به قول هرمان ویل  
علم حساب  شتینینت عام انسبی ای مثال،)بر کندپیوند بین ریاضیات و وجود را برقرار می این حساب است که

شنده[ 1نسورت  ریاضیات درون حساب راعلم های بنیانها موضوعهاصلکه گیرد(. درحالیکار میرا به ]بردار ک 
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ک بدون شگشت.  ها(زامسأله) وجود، در خود حساب است که باید به دنبال نسبت  ریاضیات و کردند برقرار
« هستی  » هیچ) کنداش حذف میشناسین  بدیو و دلوز است. بدیو وجود را کاملًا از هستیاین تفاوت بنیادی  بی

 خودخودیبه شناسیهستی ی ازعدبُ وجود کاملًا   . هرچند، در دلوز(ماده، زندگی، حسانیت وجود ندارد...
 تزهای زنده اسهستی  چی ی ازتعیّن« باوریحیات»)لیبنیتس(؛  هستی ماده است ی ازتعیّن« نیرو»است: 

و  زالهمسأی جنبه همین. همین ترتیب به)کانت(؛ و  است محسوس امر هستی   ی ازتعیّن« شدت»)برگسون(؛ 
 [۱۱]ماند.باقی میناپذیر دسترس مجموعهی هنظریمتکی بر های موضوعهاصل برای ریاضیات است که تکوینی

. آوردبار می از دلوز به قرائتشفراوانی را در  هایشلغزی دلوز اندیشه ی«زامسأله»بدیو از بعد  غفلت
وز روش دل مورد نیاز برای ی شروع  نقطه»که  رودپیش می فرضبا این  : غوغای هستیدلوزدر رویکرد بدیو 
 مسألهی شروع همواره است: برای دلوز نقطه کاذب فرضیپیشاما این  [۱4]«.است انضمامی موردهمیشه یک 

ها ألهمسیک از  کنیم کدام پرسش  بنیادی این است که تعیین شوند.مشتق می مسألهاز « واردم»خود است و 
مگیر چشجالب و گروه(  ی)نظریهخود خودیها بهمسألهچیزی در  کنیم چه تعیینهستند، یا  چشمگیرجالب و 

نش یک آفری)» تناظر داردرد با آن مو است که ایمسألهتعیین  باز هم بابت مورد شروع کنیم بااگر حتی است. 
 که مشهور است (.الفبای دلوزآ ب ث: از H  یپاره) «(دهدرخ می مسألهی عملکرد یک منزلهمفهوم همواره به

 یبه درجه تنها نه داد کهریاضیاتی تخصیص  یهایمسألهبه را  $ 2222تا  $ ۱2از پولی  هایارزش 1پل اردوس
 شدمیحل  مسألههنگامی که  بستگی داشت، و هامسأله یمنزلهبه شاناهمیتبه  بلکه همچنین شانسختی

دتر ب غیرجالب مسأله اثبات یک گفت کهپوانکاره میطور مشابه، به [۱2].دادمی( پول هاالتحصیل)اغلب به فارغ
 مایه باقیکماولی تا ابد  اما یح شودحتواند تصدومی میاست:  چشمگیر یمسألهیک اثبات در  از کشف  نقصی

با  هک است ایمسألهی «جذبه»تر از حقیقت یا اهمیتکم حلیک راهدیگر، حقیقت   عبارتبه [۱۱]ماند. خواهد
 است(.ش خود« درخور»حل راه دارای همواره مسأله)یک  آن سروکار دارد

 مرتوصیفات پدیدارشناختی از اف  تولید  هد باگوید ــ که دلوز می که بدیو مکرراً  آنطورــ گفت  توانمین
 حامی»ا کند کار دلوز ادعرود که پیش می جااین تا . بدیونشیندپس می« انضمامی»صرفاً به امر « فیگورال»

د. کنمی« انضمامی تحلیل های اغواگرجرقه»خودش را تسلیم   عوض درو « نیستواقعی امر انتزاعی  حقوق
از (« ها است)و بله، منظورم دقیقاً استعاره هایی قدرتمنداستعاره»یشد که دلوز اندمیبدیو  حالتبهترین  در

این تصور  [۱۱].سازدمی« محضاز تغییر  سازاستعارهپدیدارشناسی  یک »کمی بیش از  کند ومیریاضیات ترسیم 
بل مقا حقیقت  »کند، می )همانگونه که دلوز اشاره است« انضمامی»از امر  ایشدهسادهدیدگاه   حاکی از تنها نه

 اما، [۱۸]«(استمطلقاً انتزاعی چیزی ی زیسته است... تجربه گسستهامر  کهامر انضمامی نه امر انتزاعی بل
 ورهمانطانگارد. نادیده میتماماً اش را ها و منابع ریاضیاتی پیچیدهزامسألهاز  صوری اینظریه رشدهمچنین  

 ،نویسدمیکه دلوز 

                                                            

1 Paul Erdos 
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ا ی« و متمایز نقاط تکین»ی منزلهبه ها رابیانی این های ریاضیاتی در همهنباید استعاره
ی سیلدیفران حساب مضامیندیالکتیکی،  یایده مقولت  ... اینها ببینیم «های الحاقیزمینه»
 (۱۸2)ت ت  .هایش تناظر دارندحیطهی در همه ایدهکه با ... ( هستند1علم ریاضیِ کلی)

 شتابدر کدلوز کند. برای نمونه، طرح ای کنندهگمراه دعاهایا شود بدیوموجب می خودینوبهبه این اجتناب
 است «هاسألهمو آفرینش   طرح»ی بر نعنوان  روشی پیچیده که مبتبرگسونی را به« شهود»آشکارا  برگسونیسم

عنوان   هشهود را ب در عوضو  گیرداین تعریف را نادیده می . بدیو برای پشتیبانی از تزش(۱۱ب ) کندمی تعریف
دلوز  [۸2]اندیشد.می« واحدهای صرفاً محلی امر شدت» یمنزلهها بهبه هستندهکه کند بازتفسیر می روشی 

 که  کردطور مشابه پیشنهاد به

در  واجد اهمیت زیادی (5، بولیگاند4، گریس3، هیتینگ2براورمکتب شهودگرا )
رایی  گخاطر ساخت و نه حتی به ناپذیر  شهودی حقوق تقلیلادعاخاطر  ه ب ریاضیات است، نه

 به طورهمینرا توسعه دادند،  هامسألهکردند، بلکه به خاطر اینکه فهم  بسیار نوینی که تولید
و با قواعد  چالش کشیدندبه ذاتاً ها را موضوعهاصلکه  هامسأله حساب دیفرانسیلِ خاطر 

 [۸۱]پیش رفتند.( ی محذوفای در خصوص میانهحظهملاطور قابلدیگری )به

وباره دهد، دی ریاضیات معاصر پیوند می«واقع شهودگرا گرا و دربینش ساخت»بدیو دلوز را با اما وقتی 
که رسالتی ند کتعبیر می چنان طور عجیبیگرا را بهمکتب ساختجایش گیرد، و بهها را نادیده میزامسألهبا  پیوند

 [۸۱]ند.کآغاز می« های پیشاپیش پیچیدهصلبیت» محسوس   گیرد که از شهود  پی میرا  «توصیفی» مطلقاً 

برای  .دهدتحت تاثیر قرار می هم ها خوانش او از آثار دلوز در تاریخ فلسفه راموضوعهاصلتاکید بدیو بر 
به هستی  تنهاییریاضیات برایش به کهدلوز عملکرد ریاضیات در اسپینوزا را »گیرد که مثال، بدیو ایراد می

 بابت کشدنقد می به را اسپینوزا آشکارادرست نیست: دلوز ای ذرههم  اما این [۸2]«.گیرداندیشد نادیده میمی
ینوزا در اسپ»نویسد، دلوز می .را فرض بگیرد ایموضوعهاصل مطلقاً داد یک فرم  مجالبه ریاضیاتش اینکه 

 دلوز درهمین دلیل، به .(n  ۱۱ 2۱2)ت ت  «را دربرندارد هامسألهوجه هیچندسی بهی هاستفاده از شیوه
 هایاستنتاجهستند که خارج از  اخلاق)که تنها عناصری از  هاتحشیهبر نقش  از اسپینوزا  هایشخوانش

و  6هاشکاف)که  د( و کتاب پنجمندهمی بسطرا « احوال/تاثرها» مضمونگیرند، و قرار می ایموضوعهاصل
های بدون شک این تاکید بر جنبه [۸۱]تاکید دارد. کند(می وارد استنتاجی تعبیرخود   به درونرا  زامسأله تناقضات

 و سازقضیهکه تمرکزش بر آپاراتوس  اسپینوزای دلوز را برای بدیو  یاست که ارائه اخلاق یزامسأله
دهد پیشنهاد می هازامسألهخصوص دردلوز  ،در واقع [۸4]کند.می« تشخیصغیرقابل»ای است موضوعهاصل

                                                            

1 Mathesis universalis 

2 Brouwer 

3 Heyting 

4 Griss 

5 Bouligand 

6 hiatuses 
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 روش: »رفت ترپیش فیلسوف دان از دکارت  هندسه ، و اینکه دکارت  رفت ترجلو از اسپینوزا واقعبهکه دکارت 
ر تحلیلی  حاض روندکه ها، درصورتیمسألهای است برای حل امر آشکار و متمایز( شیوه جستجوی« )دکارتی

 ههندسکجا در  هیچ« مختصات دکارتی)»کند می تمرکزخود خودیها بهمسأله نساختبر  دکارت یهندسه در
دانشمند  یمنشانهاربابشبه برخوردگاهی در بدیو  هاپردازیخصیصهی این در همه [۸2]د(.شوظاهر نمی

ی د و بنیهبیناش میپایهها و مفاهیم دونزامسألهنشسته در گلی دلوز را به، که اندیشهکنیمرا حس می« ملوکانه»
 ش را ندارد. «های ظریفموضوعهاصل»و « وسختسفتریاضیات  »لزم برای کار در 

انگاشتن  نادیدهاو،  مفروضی سیاسی خصوص علاقههگیرترین غفلت در کارهای بدیو، باما شاید چشم
زی  . تز مرکاست ریاضیاتی مشتق شده الگوهای همیناز  دومی مستقیماً  زیرای سیاسی دلوز است، فلسفه

که خود  کند( این استمیرا منعکس  زامسألهـایموضوعهاصلتمایز  ش)که خود عنوان کاپیتالیسم و شیزوفرنی
 ندلیلش ای [۸۱]فظی.لالاستعاری، بلکه تحت نحویبه ــ نه کندعمل می موضوعهاصلی یک م بر پایهکاپیتالیس
و   هاحسابصورتگسسته در های تواند به کمیتمیاست:  زامسألهیک کثرت خود خودیبهسرمایه است که 
 شه کنترلعاملی ک هیچ و اشتدادی است که بدون   پیوستهکمیتی نفسه فیمالی  ، اما حجمتبدیل شودپول خرد 

عبارت  هنیست؛ یا ب موضوعهاصلا یک حکمرانی بمانند پیوستار، قابل ،سرمایهیابد. کند افزایش و کاهش می
 ه امراست که ب مانند نیروی پیوستار»)این نیاز دارد های جدید موضوعهاصل دائماً به آفرینش  دیگر، سرمایه 

های دیگری عوض، سرمایه جریان در. (۱22)ه ف  («افتداز آن پیش میاما است گره خورده  ایموضوعهاصل
های های جمعیت، جریانهای کالها، جریاند: جریاننکنسرمایه را دنبال می رهایمداکند که این تولید می

شان از نظرگاه رژیم کاپیتالیستی همهکه طوری ــ   اینها مانندهای دانش، و ، جریانترافیکهای کار، جریان
نترل  این تلاش برای ک یملکرد بنیادی  دولت  کاپیتالیست. در خوانش دلوز، عدارند «زامسأله» ضرورتاً  یک شأن

سازی هرگز موضوعهاصلــ اما این  است موضوعهبه اصل شاناز طریق تبدیل« قلمروزدوده»های جریان
خاطر   همچنین به کهبل ،موضوعهاصلذاتی  هر های خاطر  محدودیت به فقط نه تواند کامل شود،نمی

 استاجتماعی  راستین یموضوعهاصل»گوید، . دلوز میشوندخلق میدارند جدیدی که دائماً  ی«هازامسأله»
های کثرت نفسهفی «هااقلیت»: برای دلوز نظر بگیریم را در ی مشهوریک نمونه [۸۱].«و نه علمی

، های هویت به آنهادادن کارتآوردن، حسابکردن، بهپذیررا با شمارش آنهاتوان میهستند؛  ناپذیرشمارش
به  ته(یعنی، کثرتی از عناصر عددی گسس ــ است پذیرز اکثریت )که یک کثرت  شمارشه بخشی اشان بتبدیل
 امر به نشدنکه از وارد وجود داردها ؛ اما همچنین توانی برای اقلیتکاپیتالیستی وارد کرد یموضوعهاصل
ک ی کهدهد، بلتقلیل نمی صرف« شکاف»یا « گسست»ها را به آید، توانی که اقلیتمی ایموضوعهاصل

 [۸۸].دهدمی اختصاص را به آنها زامسأله یبه منزله از خود  آنها پذیر و ابژکتیوتعیّنشناختی  هستی ایجابیت

یی، زدابرابر سازماندهی و نه حتی مرکزگرایی علیه مرکز نه آنارشی در وجههیچبه موضوعاین 
 ایموضوعهاصل امر در برابر ناپذیرارشی شمهامجموعه یهامسألهبلکه یک حساب یا فهم  

، هابندیترکیب تواندکه میحساب  همچون یک علم ؛ درستاست پذیرهای شمارشمجموعه
 طریق از نهها اقلیت ،؛ با وجود اینشته باشدرا د خاص خود ها، و حتی مرکزگرایی  سازماندهی

 [۱22]د.نروناب پیش می شدن   با ، بلکهایموضوعهاصل فرایندها یا دولت
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در  بساچه دلوزــبدیو طفاوتکه  جاآنگرداند، بازمی رخداد یمسئلهما را به  دوبارهسرانجام  هاتمام این
 لمتقابهای مربوط به دلوز و بدیو در مسیرهای شناسیواقع، هستی درشود. ظاهر میش تضادشدیدترین 

ها به زامسأله)از  است« بالـبهـپایین»ناسی  شیک هستی شناسی دلوزکنند: هستیحرکت می
که ) است«پایینـبهـبال»شناسی  شناسی  بدیو یک هستیکه هستیسازی(، درحالیهموضوعاصلـسازیگسسته

ظر نه. از نقط(کندانکار میاساساً  را هازامسألهوجود  واست شرح داده شده  هاموضوعهاصلنظر از نقطهمنحصراً 
دو  به اشکند، که در نتیجهشناسی بدیو را وضع میی هستیها محدودیت  لجوجانهزامسألهدلوز، این انکار 

ی عدهآنچه از قاشود: گسسته عرضه می مطلقاً در ضوابط  هستیطرف، برای بدیو،  شود: از یکظاهر می صورت
« نوعی»کند که یک کثرت  نامنسجم یا می)دانش( را بنا  های منسجممجموعه« شودکسر می» «شمارییک»

قی ناپذیر باطور نام، و همیننشده، ارائهتمیزناپذیرخود خودیکه به ،هستی محض   یگسستهکثرت است، 
مداخله ی این خلاء «لبه»نیست، اگر رخ دهد، در « هستیـدرمقامـهستی»ــ که ی )خلاء(؛ رخداد ماندمی
ه امر گسست یحول  عرصه پردازی  سرتاسریخصیصه. اما این سازدمیرا  یقتحقـشرط  یک روند، و کندمی
اش «شدهسرکوب»های ها و انگارهزامسأله یعرصهسرتاسر و  است« بدون نام»راستی بهکه همان ؛چرخدمی

به  ؟تفلسفه چیسآنطور که در  و گتاری نقد دلوزجوهر  چنین است. وجود دارنددرون آن ر پیوسته تغیّ همچون 
ک کثرت یعنی، ی :«کندنمی حمایتی کثرت هرجوره فرضیه از های کثرتنظریه»د، ننویسمی و دنپردازبدیو می
یابد، ها میزامسألهاش را در «تکوین» ینقطهسازی ی گسستهبرنامه (۱4۱)ف چ  .«نوعی» مطلقاً  یگسسته

ــ   باشدر کار د« کثرت سنخدو کثرت، دو  کمبتدا دستاز ا» باید بسنده شناسی  ریاضیاتیاز اینرو در هر هستی
نه » د،نگویدر ادامه می و گتاری دلوز .مانندهایش، و کمتری و کمتریامر گسسته، غیر ویعنی، امر پیوسته 

 «:فتداکثرت دقیقاً چیزی است که بین این دو اتفاق می چونبهتر از وحدت است، بلکه  ثنویتآنکه  خاطربه
 رداند. دقیقاً گبرمی الخ، و کرا به متری ککه پیوسته را به گسسته، غیرمتری سازیوارونحرکت  یکیعنی، در 

اش خطوط کلیکه تلاش کردیم در بال  دلوز است نزد زامسألههای کثرت سازی  صوریو  همین حرکت برگردان
 شود.می هعرض ایموضوعهاصل به صورتی مطلقاً  هستی« حقیقت»دیگر، برای بدیو،  از طرف را ترسیم کنیم.

واند تــ تنها می«روندـحقیقت»یک  ــ عملیات  منسجمنایک کثرت  ی«اندیشه»بندی یا در نتیجه، مفصل
تصدیق  فته وآری گ تواندسوبژکتیو است که یک رخداد می مطلقاً « تصمیم»یک  باباشد، زیرا فقط  سوبژکتیو

را از « یت/وضعموقعیت»ش و به موجب ،توانند نامیده شوندمی ترکث ناپذیرتشخیصشود، و عناصر  تاکنون 
شناسی سازی را از خود هستیسوبژکتیو فرایندبدیو ضرورتاً این دهند. تغییر می موضوعهاصلاعلان  یک خلال  

دهد می اهای تغییریافته این اجازه ربه رخداد است که به عناصر  موقعیت سوژه« وفاداری  »کند، زیرا تنها می جدا
بندی لو جدایی  مفص گیردفرض می« رخداد»و  «هستی»بنیادینی که بدیو بین   ثنویت. برسندتا به انسجام 

)و تکوین خود  تکوین  حقیقت در مقابل، برای دلوز .رو استهمین ازاز مسیر سوژه یا حقیقت  هستی
عرضه  زامسألهفرمی  تحترورتاً خودش را ض هستییافت شود:  هازامسألهها( همواره باید در موضوعهاصل

 ،عبارت دیگر به. ندهست و نه سوبژکتیوشناختی هستی همواره شانآلها و رخدادهای ایدهمسألهکند، و می
 ضعو مسألهیک  یمنزلهبه کاملاً  که تا آنجا مسألهشود، و یک ها مشتق میمسأله سرشت  آفرینش  حقیقت از 
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عظمت حساب دیفرانسیل در ریاضیات این است که  .خودش را دارد« درخور»ه حقیقت هموار شودمی
ی حت از ابداعشد که پیشهایی را بیان کنمسألهتواند می با آن کهبیند تدارک میرا  دقیقی نمادپردازی  

 یو تعریف کندژکتحقیقت را در ضوابط کاملًا سوب تا شودمجبور میبه این دلیل بدیو  توانستند مطرح شوند.نمی
در  واقعی حقیقت شناختیهستی بنیان کند ومیها محدود موضوعهاصل بهاش را شناسیاشتباه هستیبه که

 .کندمیخود دریغ ها را اززامسأله

تفاوت و ر دلوز د دقیق  مسیری است که معکوستقریباً  گیردمی پی هستی و رخدادمسیری که بدیو در  پس
نزد خود دلوز  یشناسی درونماندگاری و متعالهستی بین تمایز هایی از، و این دو مسیر نمونهفته بودگر پی تکرار

« خارج»چیز  که هیچ ای استشناسیهستی« درونماندگار»شناسی کاملًا . برای دلوز، یک هستیهستند
ا هزامسأله هردوی کامل را به شناختی  او منزلت  هستی و از اینرو، وجود ندارددر آن  هستیاز « غیر»یا  هستی

کند، ها محدود میموضوعهاصلش را به اشناسیهستی اینکه بدیو به نظر کند.می اعطاها موضوعهاصلو 
رای ب« دیزائ»یا « اضافی»عنصر  کند، کهرخداد وارد  به صورت از نو را تعالیی از تا عنصر شودمی مجبور
 را به «گسست»خود رخداد یک  زیرا ،نباشد تواند در کارمین رخدادی ناسیششناسی است: هیچ هستیهستی

مین هدقیقاً  فلسفه چیست؟در دلوز و گتاری . کندوارد می هستی در بافترا « شکاف»یک  یاون هستی در
 درونماندگاری است درونِ اکنون از »د: نکنتعالی تعریف می کردنرهانیدن/حفظ« مدرن  » را درمقام روش روش

و یا همانطور که بدی ،«شودبرقرار می از نو تعلقعدمدر افق، در نواحی   یچیزی متعال ...داریم رخنهکه انتظار 
نسبت به آنچه در آن »درونماندگار  شناسیکه یک هستیدرحالی .(۱-۱2)ف چ  «ی خلاءلبه»گوید، از می

ا اضافی افزوده یهمواره بعدی »تعالی ناسی  ش، یک هستی«هرگز هیچ بعد مکمل یا اضافی نداردافتد اتفاق می
از  .(۱۱۱ا ف ع  ؛۱22)ه ف  «کندرا ایجاب می شدهابعاد داده مکمل بهبعدی  شناسی هموارهدارد؛ این هستی

الی برای یک مکانیزم تع شناسی  قیاسی و تاملی است که بهیک هستی درواقع  شناسی بدیوهستی این منظر،
اندازد، اما بیاش بیرون را از فلسفه واحدو امر  خدا بدیو ترتیبی داده تا هرچند [۱2۱]رد.رخداد نیاز دا« نجات»

ابقاً به س های متعالیکه خیلی از خصیصه آنجا، انگار از در پشتی، دشومیختم  تخصیص رخدادکارش به باز
ت ؛ در بدیو این رخداد اساست هستی« ورای»است که  واحداین امر  فلوطیندر  بودند. امر الهی تخصیص یافته

ست همانا یابنده اآنچه در زندگی دینی استحاله «.گسلدمی»را  هستیکه  ،است« هستیـیمنزلهبهـناهستی»که 
وفاداری به رخداد است. در الهیات مسیحی خدا  یابنده استآنچه در بدیو استحالهوفاداری به خدا است؛ 

قاً های سابیک معنا آن قدرت کند و بهین سوژه است که رخداد را اعلام میفریند؛ در بدیو اآمی هیچ از است که
پردازی من آغازهای مطلق را مفهوم»کند،)همانطور که بدیو پیروزمندانه اظهار می گیردالهی را فرض می

ای وهشیه بتوافق بین این دو فیلسوف کردن  نکات بنیادی  عدمی این مقاله روشنهدف اولیه [۱2۱]«(.کنم!می
در فلسفه تاکید کرده  1«ذائقه»ناپذیری  دلوز اغلب بر تقلیل با این حال، .است بودهبدیو  خود تر از تلاشبسنده
 سازی یای بدیو برای گسستهائقهرسد که ذنظر میوقت بهها درست باشند، آن، و اگر این تحلیلاست

                                                            

1 taste; ذوق 
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همراه با را درونماندگاری ـدرونـتعالی نوعی برای ترژرفای قهسازی در ریاضیات ذائموضوعهاصل
 کرده است. پنهانهای تام و آغازهای مطلق ی گسستهایش دربارهپردازیمفهوم
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 ها:یادداشت

اخلاق »ی کوتاهتر این مقاله در کنفرانسِ (. نسخهکرده بودفوکو  صحبت  باویریلیو  نسبت بیندلوز از ) 24ف  -1
ی که سمینارنگی و انتقادی در دانشگاه کاردیف برگزار شد. که در مرکزِ نظریه فرهارائه شد « ن بدیو،آل کارو سیاست: 

دوباره بیاندیش: آلن دهی شده بود، و در کتاب سازمان نیل بدمینگتونو ژان ژاک لسرک ، توسطِ 4004مه  42 – 42در 
حقیقت: مقید به مدیونِ کتاب شد. فهم من از آثار بدیو شدیداً منتشر  (4002پیتر هالوارد )به ویرایش ، ی فلسفهبدیو و آینده

دوست  .ی بدیو استهانتقادی از فلسف یمرور بسیارخوب و تحلیل یک است، که( 4002پیتر هالوارد )اثر  آلن بدیو کار
ی بارهتوضیحاتی که درها و ، و برای بینشاهم کردنویس اولیه را برای من فربرای اینکه کپی دست هالوارددارم از پروفسور 

 : هستی و رخدادهاجهان منطقتشکر کنم. این مقاله قبل از انتشار  در مکاتبات در اختیار من گذاشتهردوی دلوز و بدیو 
 .نوشته شده بود (4002اثر آلن بدیو )تر. آلبرتو تسکانو،  4

2- Alain Badiou, Being and Event, trans. Oliver Feltham (London and New York: 
Continuum, 
3- Gilles Deleuze, “A Philosophical Concept,” in Who Comes After the Subject, ed. 
Eduardo Cadava, Peter Connor, and Jean-Luc Nancy (New York: Routledge, 1991), 95. 
4- Alain Badiou, Deleuze: The Clamor of Being, trans. Louise Burchill (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2000), 4. 
5- Badiou, Deleuze, 1. 

همین به «اتی. و برای من ریاضیاست..« طبیعی»دایم نهان برای دلوز پارا: »282بدیو، هستی و رخدادِ  بنگرید به -2
است:  اشتهوجود د کثیراز امر مپارادای یا شاکلهدو تنها »یسد: نودلوز می لایبنیتساش بر کتاب ی انتقادینحو، بدیو در مقاله

امر حیوانی دست به  بدون تردید برای. این است که.. مت دلوز، و عظاست متافیزیک صلیب... این جاندارریاضیاتی و 
  «زند.انتخاب می

Alain Badiou, “Gilles Deleuze, ‘The Fold: Leibniz and the Baroque’,” in Constantin V. Boundas 
and Dorothea Olkowski, eds., Gilles Deleuze and the Theater of Philosophy (New York: 
Routledge, 1994), 55. This same theme is continued in Badiou’s article “Deleuze’s Vitalist 
Ontology,” in Alain Badiou, Briefings on Existence: A Short Treatise on Transitory Ontology, 
ed. and trans. Norman Madarasz (Albany: State University of New York Press, 2006) 
7- See, for instance, the articles on Badiou’s book by Éric Alliez, Arnaud Villani, and 
José Gil, collected in Futur Antérieur 43 (April 1998). 
8- Badiou, “Deleuze’s Vitalist Ontology,” in Briefi ngs on Existence, 71. 
9- See Badiou, Briefings on Existence, 54: 

ی کثرت درونماندگارِ مثابهبهی خودش ست که ریاضیات ناگزیر است به اندیشهیالحظهآن در ریاضیات « بحران»یک 
 یمنزلهبهشناسی، عبارت دیگر، هستیبه، بیاندیشد. من معتقدم در این نقطه، و تنها در این نقطه است ریاضیات خود وحدت

 کند.یک شرطِ فلسفه عمل می

 ستیهاست، زیرا وظیفه فلسفه است تا این تز را بنیان نهد که ریاضیات گفتارِ « شناختیهستیفرا»برای بدیو، خود فلسفه 
  (.12، هستی و رخدادخود است )بدیو، خودیبه

نویسد که می ،اشدر اندیشه« هامسأله»ناپذیریِ یلتقل با فرضِوز دل: n 44 244 تفاوت و تکراربه  بنگرید -10
 «.رسدنظر میبه ناگزیر تراشیِبرای ما یک واژه ذات/جوهری[بهاسم ]قائمعنوان یک به« زامسأله»ی استفاده از کلمه»
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11- Alain Badiou, “One, Multiple, Multiplicities,” in Theoretical Writings, ed. and trans. 
Ray Brassier and Alberto Toscano (London and New York: Continuum, 2004), 71. 

 تواند یک آپاراتوسِ که می دارد در اختیارمتریکِ  یعلم ملوکانه توان یک تنها: »272 فلات هزار به بنگرید -14
به  دائمیعلم ماژور نیازی : »282 ارفلاتهزو  «.خودآئینی علم تجربی( را تعریف کندازجمله مفهومی یا خودآئینی علم )

خود را با این الزامات  با والاترین الزامات علمی رویارو نشود و هیچ نیست اگر علم مینور دارد؛ اما علم مینور اتالهام
  .«تطبیق ندهد

13- Badiou, Being and Event, 184. 
14- Badiou, “One, Multiple, Multiplicities,” in Theoretical Writings, 72. 

بالفعل هستند و اینکه امر  ، هموارههاایدهکثیر، دقیقاً مانند  های امرکنم که فرممن تائید می»: 22، دلوزبدیو،  -12
چیز هیچ چیز در کثرت عددی بالفعل است.همه»ها موافق است: مجموعه توصیف سرشتدلوز با این  «وجود ندارد. مجازی

 هاآنهایی که بین بالفعل از غیر هیچ  روابطی وجود ندارند چیز آنجا بالفعل استاما همه ،[یابدنمی« تحقق»شود ]نمی« واقعی»
 (22ب ) «درکار است

16- AO 371–2. For Badiou’s appeal to Lautréamont, see “Mathematics and Philosophy, ” 
in Theoretical Writings, 11–12; and Briefings on Existence, 71. 

 عمومی آثار. بهترین 2-2؛ ن با تاریخ فلسفه شنسبتی مشهور دلوز دربارهآرای به  بنگرید .222 فلات هزار -17
 ، هستندکارل بی. بویر  ینوشته تاریخ ریاضیات ی تاریخ ریاضیاتدرباره

History of Mathematics (Princeton: Princeton University Press, 1968) and Morris Kline, 
Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, 3 vols. (Oxford: Oxford University 
Press, 1972). 
18- Proclus, Commentary of the First Book of Euclid’s Elements, trans. Glenn R. Murrow 
(Princeton: Princeton University Press, 1970), 63–7, as cited in DR 163; TP 554 n21; and LS 
54. See also Deleuze’s comments in TI 174: 

 درونگیرد، دومی دهند، اولی دومی را دربرمیهم ارجاع می بهی ریاضیاتی هستند که دائماً دو نمونه»ها مسألهو  هاقضیه
 . 182ز  ت استنتاج، سنخِدو  یدرباره« شان بسیار متفاوت هستند.رغم وحدت، اما هردو علیخوردسُر میاولی 

مجموعه زوایای هر مثلث  زیرا ،است سازقضیهدرجه  180ترسیم یک مثلث با مجموع زوایای، برای نمونه -12
است،  زامسأله متناهیِ مفروضیک خط راستِ  بر الاضلاعیک مثلث متساویبرعکس رسم . درجه خواهد بود 180جمعاً 

اخت بر این، س )علاوهرسم کنیم  این خط گوش نیز بر رویالاضلاع یا یک شکل غیرسهتوانیم مثلث غیر متساویمی زیرا
استانی ب« مسأله»ها با سه کلاسیک قرن دانانهندسه (.الاضلاع ابتدا باید از میانِ ساختار دو دایره بگذردمتساوییک مثلث 

مِ یک ، و ترسیمفروض یمکعب برابر با حجم دو ترسیم مکعبی، سه قسمت مساوی به یک زاویه تقسیم  ــ درگیر بودند
کش و پرگار قابل حل ها بدون استفاده از خطمسألهکدام از این که هیچ این شداگرچه نتیجه  ــ  با یک دایره معادل مربع

 نیستند. 
See E. T. Bell’s comments in Men of Mathematics (New York: Simon & Schuster, 1937), 31–
2.  
20- Edmund Husserl, Ideas: General Introduction to a Pure Phenomenology, trans. W. R. 
Boyce Gibson (New York: Macmillan, 1931), §74, 208. See also Edmund Husserl’s Origin of 
Geometry: An Introduction, ed. John P. Leavey, Jr. and David B. Allison (Stony Brook, NY: 
H.Hayes, 1978) 
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دید، دلوز آن می« پیشاهندسه»ی منزلهها را بهزامسألهکه هوسرل شود در حالیالبته شرح ژاک دریدا را نیز شامل می که
 ها نوعیزامسألهدهد؛ ی علمی مینور تشخیص میمنزلهبیند اما بعدی که بهخودآئین از هندسه می ی بعدی کاملاًمنزلهرا به

کوشد این رخدادهای پویا یا هندسه به آن بنگریم که می« یملوکانه»یا « ماژور»نظر فهم اند تنها اگر از مهندسه«پیشا»
 از میان بردارد. سازقضیهتغیرها را با انقیادشان به برخوردی 

 دهد:دلوز ادامه می. 120 تفاوت و تکرار -41
فرض  برهانشود: می محولتر ی پایینهبه یک مرتب اًاجبار ،تکوینینظر [، نقطهخلفبرهان]استفاده از ی هرچند، در نتیجه

 ،های منفیدر بحث فراوانی)هست آن  چرایا  هستآن  آنکه فرض بگیرد جایبهباشد، نتواند چیزی نمیکه  گیردمی
و از اینکه  ندکعمل می ی اصل هویتسلطه ذیل هندسه حفظ درخدمتِ، که س از همین روستمستقیم و تقلیلیِ اقلیدغیر

  .(دکنل کافی شود جلوگیری میی دلییک هندسه
، «آوردنراستراهبه»کسی را ، خطایک « کردنراست»شود: بر اخلاق هم چیره می راستخط  زبانِ -44

در معنای حقوقی است؛ « حق»در معنای هندسی، و  «راست»به دومعنی  droit، لفظ فرانسویِ کردن یک موقعیت«درست»
 یراست»از  یاست؛ خطا انحراف« کردارراست»خص با اخلاق کسی است که ؛ یک ش«حق»ی یعنی فرشته angle droitیک 

 )خط( است.« محدودیتو 
 : 172 تفاوت و تکرار به بنگرید -42

 ایارهانگ سی بود،ارشمیدای انگاره کهسی، بلی اقلیداوجه نه انگارههیچبهکه کوچکترین فاصله  گفتهوئلِ ریاضیدان 
و اینکه ؛ بودناپذیر جدایی  [method of exhaustion] منتهارساندن()یا به وش افنا؛ که از رفیزیکی تا ریاضیاتیبیشتر 

حساب انتگرال نادانسته »ــ کرد معین می را خط راست یک یوسیلهطول یک منحنی به بلکهراست خط  یک چنداننه
 «انجام رسید به

(citing Jules Houël, Essai critique sur les principes fondamentaux de la géométrie 
élémentaire [Paris: Gauthier-Villars, 1867], 3, 75) 

 :گویدمی 121ی در صفحه تاریخ ریاضیاتی مشابهی را در هنکتبویر 

 درسنظر میبه ؛ امابود شدهتوصیف  ذاتاً ایستا ی تغیّرپذیری، بعضی مواقع به صورتضیات یونانی، با توجه کمی به انگارهریا
یدا حساب دیفرانسیل پ با مشابه شناختیجنبشهای بررسیمنحنی را از خلالِ  تانژانت مارپیچی اشکال مطالعهس با رشمیدا

  کرده بود.

24- Badiou, “Deleuze’s Vitalist Ontology,” in Briefings on Existence, 70–1. 
25- Boyer, History of Mathematics, 393. 

هایی نمونه عنوانو علم حساب به ییونانی و جبر قرن هفدهم هایسازقضیهبین ی نسبت درباره. 282هزارفلات  -42
 ، دلوز.120-1 تفاوت و تکراربه  بنگرید، «ماژور»از ریاضیات 

27- Boyer, History of Mathematics, 394. 
  (1274فوریه  44. )«رسدنظرم می به وگذاریبازقلمر ی از جنستلاش دکارتیمختصات »نویسد که دلوز می 

28- TP 554 n23, commenting on Léon Brunschvicg, Les Étapes de la philosophie 
mathmatique (Paris: PUF, 1947; new edn.: Paris: A. Blanchard, 1972). 

 کند به متنی از درضمن دلوز رجوع می
Michel Chasles, Aperçu historique sur l’origine et le développement de méthodes en gomtrie 
(Brussels: M. Hayez, 1837), 
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 کند.)هزارفلاتبرقرار می «درنی مبنیانگذارانِ هندسه»عنوانِ که یک پیوستگی بینِ دوسارگ، مونژ، و پونسله به
554n28) 

29- See Brunschvicg, Les Étapes de la philosophie mathématique, 327–31. 
30- See Carl B. Boyer, The History of the Calculus and its Conceptual Development (New 
York: Dover, 1959), 267. 

م ) .کندستایش می ش«ساختاری مدرن تفسیر»از  و« پژوهشِ تاریخِ حساب دیفرانسیل بهترین»عنوانِ دلوز از کتاب بویر به
 (222م 

 ییی دربارههابه بخشات، بنگرید در ریاضی« شهود»اصطلاح  های گوناگون ازی استفادهبحث درباره برای -21
 در « بعدیشهود چهار»و « شهود»

in Philip J. Davis and Reuben Hersh, The Mathematical Experience (Boston, Basel, and 
Stuttgart: Birkhäuser, 1981), 391–405, as well as Hans Hahn’s classic article “The Crisis in 
Intuition,” in J. R. Newman, ed., The World of Mathematics (New York: Simon & Schuster, 
1956), 1956–76. 

32- Boyer, The History of Mathematics, 598 (in the chapter on “The Arithmetization of 
Analysis”). 
33- Giulio Giorello, “The ‘Fine Structure’ of Mathematical Revolutions: Metaphysics, 
Legitimacy, and Rigour,” in Revolutions in Mathematics, ed. Donald Gilles (Oxford: 
Clarendon, 1992), 135. I thank Andrew Murphie for this reference. 
34- 22 Feb 1972. See also DR 172:  

د ی حد یک تعریف جدیانگاره در مقابل، گیرد.مینفرض تقریب نامحدود را پیشهای یک متغیر پیوسته و ایدهدیگر حد »
 «.کندهیچ مگر عدد را ایجاب نمیکه تعریف خودش درحالیکند، آل ناب و ایستا از پیوستگی بنا میایده

35- See Penelope Maddy, Naturalism in Mathematics (Oxford: Oxford University Press, 
1997),51–2, for a discussion of Cantorian “finitism.” 

 : بیندتدارک می 172، تفاوت و تکراردر  ها راتوسعه از این ایخلاصهدلوز  -22
رار قمجموعه  یدیگر مانندِ نظریه کشفیات در کهبلدر خود حساب کند نه را تعریف می ریاضیات مدرن سرحد واقعی که

توجهی از علم حساب تفسیر اکیداً متناهی قابلاما  ستا نامتناهی برای ایموضوعهاصلمند نیازسهم خود  که هرچند به دارد
ش را از دست داده و تنها ملاحظات ایستا را شامل ی فورونومیکی حد خصیصهانگاره دانیم کهما عملا می دهد.دست میبه

 کشیده و تنها به معنای فرض یک شکاف دست مقادیری همه طریقشود؛ اینکه تغیرپذیری از بازنماییِ پیشرفت از می
ی ی باشند مفاهیمی ترتیبهایی کمّاز آنکه مفهوم است. اینکه مشتق و انتگرال بیش مقدار درون آن شکافانفصالیِ یک 

چکتر تواند کومانده طوری که می باقی تعیّندهد که ناماند؛ و نهایتاً اینکه امر دیفرانسیلی تنها مقداری را تخصیص میشده
حساب  علم پویاییا  تکوینیزایش ساختارگرایی در این نقطه با مرگ هر بلندپروازیِ از یک عدد مفروض مورد نیاز باشد. 

 شود. مقارن می
 

37- For a discussion of Weierstrass’s “discretization program” (written from the 
viewpoint of cognitive science), see George Lakoff and Rafael E. Núñez, Where Mathematics 
Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics Into Being (New York: Basic, 
2000), 257–324. 
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38- Maddy, Naturalism in Mathematics, 28. 
39- Reuben Hersh, What is Mathematics, Really? (Oxford: Oxford University Press, 
1997), 13. 
40- Badiou, Deleuze, 47. 
41- Freeman Dyson, Infinite in All Directions (New York: Harper & Row, 1988), 52–3. 
John Wheeler, in Frontiers of Time (Austin: Center for Theoretical Physics, University of 
Texas, 1978), 

 (.12) هستند« پذیرتغییر»کند که قوانین فیزیک خودشان تری را مطرح میتز قویاو 

42- Kurt Gödel, cited in Hao Wang, From Mathematics to Philosophy (New York: 
HumanitiesPress, 1974), 86. 
43- Hermann Weyl, The Continuum: A Critical Examination of the Foundations of 
Analysis (1918), trans. Stephen Pollard and Thomas Bole (New York: Dover, 1994), 23–4  

 صول ریاضیاتاآورد(. برتراند راسل همین نکته را در )گرچه ویل هنوز برای تفسیری گسسته از پیوستار پیوسته استدلال می
 گوید.می

 (New York: Norton, 1938), 347, citing Poincaré: 

ه در نظمی مشخص مرتب ای از افراد کاز اینرو پیوستار خواه حسابی درک شده باشد یا گسسته هیچ نیست مگر مجموعه
اند. این همان فهمِ ]هندسی همدیگر بیرونی درست است که این مجموعه از حیث شماره نامتناهی است اما نسبت بهاند، شده
نها را ی آمعمول نیست که در آن بناست بین عناصر پیوستار نوعی پیوند درونی وجود داشته باشد. که همه«[ طبیعی»یا 
پیوستار یک وحدت  عنوان فرمولی معروف،به طه بر خط تقدم ندارد بلکه خط بر نقطه مقدم است.سازد و در آن نقمی

 ، وحدت ناپدید شده است.  دهدبه وجودش ادامه میتنهایی در کثرت است، کثرت به

44- Abraham Robinson, Non-Standard Analysis (Princeton: Princeton University Press, 
1966), 83. See also 277: 

ی دیفرانسیلی و اغلبِ در هندسه خصوصاًنهایت خرد، که تصاعدهای بی شاملی وایراشترواس، مباحثی هابا گسترش ایده
ظر های متناعنوانِ نوعی مختصرنویسی برای توسعهبه طور خودکارتدریجاً و بهجا ماندند، کاربردی به ریاضیاتهای شاخه

 گرفته شدند.نظر  در e, dی رویکرد وسیلهبه

نامتناهی بسیار  یعنوانِ عددبه ی رالایبنیتس دمونا کردرابینسون پیشنهاد : »20-142ف ل ب نگاه کنید به  -22
شده است  نهایت خرد ]از اعداد خرد[ احاطهبیی اناحیه باوحدتی که ، همچون نظر بگیریم در هافرامتناهیمتفاوت از 

 «.کندجهان را منعکس می های همگرایسریکه 
46- Hersh, What is Mathematics, Really?, 289. For discussions of Robinson’s 
achievement, see Jim Holt’s useful review, “Infi nitesimally Yours,” in The New York Review 
of Books, 20 May 1999, as well as the chapter on “Nonstandard Analysis” in Davis and Hersh, 
The Mathematical Experience, 237–54. The latter note that 

و  ،ناپذیر قرن نوزدهم توجیه کردبرابرِ دقت انعطاف ریاضیات قرن هجدهم را در دقتخیالیِ بیبی یک معنابهرابینسون 
 (428. )افزود هپایانِ بینِ امر متناهی و امر نامتناهی، امر پیوسته و امر گسستفصل جدیدی را به جدالِ بی
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47- Albert Lautman, Mathematics, Ideas, and the Physical Real, trans. Simon Duffy 
(London: Continuum, 2011), 88. 
48- Jean Dieudonné, L’Axiomatique dans les mathématiques modernes, 47–8, as cited in 
Robert Blanché, L’Axiomatique (Paris: PUF, 1955), 91. 
49- Nicholas Bourbaki, “The Architecture of Mathematics,” in Great Currents of 
Mathematical Thought, ed. François Le Lionnais, trans. R. A. Hall and Howard G. Bergmann 
(New York: Dover, 1971), 31. 

ه دقیق نیست: تا زمانی ک]یک سیستم ریاضیاتی[  قیاســ اصرار داشت که دلوز و گتاریهمچون  ــباوجود این بورباکی 
 صورتنیستند و به همچون کارگران در خط مونتاژپس  کندبازی میها نقش بنیادی را در تحقیقات ریاضیدان« ودشه»

 کنند.مکانیکی کار نمی
( ستدلالا برهرگونهقدم )م گوییِ مستقیمپیشدرعوض نوعی  کهسلیم نیست، بلعقل این شهودِدهد[ ]بورباکی توضیح می

 دیپیون کههایی انتظار داشته باشد؛ موجودیت های ریاضیاتیاست که او حق دارد تا از موجودیت هنجارین ررفتای درباره
  (21).استآشنا  ی جهان واقعی برایشابژه  یاندازه را موجب شدند که به طولانی

 گویند.می یپادضد 422صفحه   ای مشابه دردلوز و گتاری هم نکته
50- See 22 Feb 1972: 

کند که نخست در ریاضیات گذر می ایموضوعهاصلاز خلالِ  کهها بلی رسالتی علمی که دیگر نه از خلالِ رمزگانایده
 یابیم.ش تنها در کاپیتالیسم قرن نوزدهمی میشکل مناسب.  همین را در ..است نزدیک به اواخر قرن نوزدهمی رخ داده

ی ی ما از کلمهاستفاده»بنانهاده شده:  زامسألهـموضوعهاصلی تمایز ای برپایهسیاسیِ دلوزی تا اندازه یخودِ فلسفه
ایی هکه با مدلیابیم میرا های نظری مسأله همین ،الفظیتحتصورت ما به بسیار دور است؛ استعاره یکاز  «موضوعهاصل»

 (.222 هزارفلات) «استکه در نسبتش با دولت تکرار شده شوندوضع می موضوعهاصلدر یک 

ها جریانبرای این جا به لفظی« سیاست علم»عبارتِ : »121-4هزارفلات ، در ضمن نگاه کنید به 224هزارفلات -21
 .«عمل کنند بر آن که از بیرون نیستند شرایط و عاملان دولتی صرفاًهستند، و  درونیاست، که نسبت به علم 

52- Henri Poincaré, “L’oeuvre mathématique de Weierstrass,”Acta Mathematica 22 
(1898–9), 1–18, as cited in Boyer, History of Mathematics, 601. 

ابل ضحی درتقصورت واکه به یابیممی شهودی در تحلیل قویاًهندسی و  یزمینهیک پیش»در ریمان کند که بویر اشاره می
 (201. )« مکتب وایراشتراوس قرار دارد سازبا گرایشات حسابی

53- See FLB 48: 
 «گریزند.،و از اثبات می پردازندمی هامسأله به هااکسیوم

« ماژور»جزئیات تمایز بینِ علم  با( 72-221) «کوچگرشناسیی درباره رساله» . این بخش از221 فلات هزار -22
 دهد.می بسطرا « مینور»و 

55- DR 323 n22. Deleuze is referring to the distinction between “problem” and “theory” in 
Georges Canguilhem, On the Normal and the Pathological, trans. Carolyn R. Fawcett (New 
York: Zone, 1978); the distinction between the “problem-element” and the “global synthesis 
element” in Georges Bouligand, Le Déclin des absolus mathématico-logiques (Paris:Éditions 
d’Enseignement Supérieur, 1949);  

برحسبِ  ذاتیصورتِ ها نباید بهمسأله: ورزندمی تاکیدها مسألهناپذیریِ مضاعفِ ی این متفکران بر تقلیلهمه
 گرفته ظرن متقابل یا متناقض در یگزارهتضاد بینِ دو  یمنزلهبه و نباید صرفاً  ارزیابی شوند، (فلسفی وهمشان )«پذیریحل»
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گوید ریاضیات در کند که میتمن را دنبال میعمدتاً تز لادلوز این بابت،  از(. 121 ،«و تفاوت تکرار») وهم طبیعی() شوند
ها و ألهمس عامی به نظریه یعنی ــ دارداشاره ریاضیاتی ک توانِ فرابه ورای خودش به یکند که مشارکت می دیالکتیکی

 به  بنگریدشود. میتکوینِ ریاضیات  موجبخود خودیبهکه ــ شآلسنتزهای ایده

Albert Lautman, Nouvelles Recherches sur la structure dialectique des mathématiques (Paris: 
Hermann,1939), 

 :است «دیالکتیکدل تکوین ریاضیات از » شعنوان مخصوصاً قسمتی که

ای یک هی گزارههمهمعنا که دیگر نظمِ بازسازی منطقی در ریاضیات نیست، بدین کردهایجاب ی تکوین انگارهنظمی که 
تی با هایش نسب، زیرا دیالکتیک بخشی از ریاضیات نیست، و انگارهدنشونظریه ناشی می یهای اولیهموضوعهصلاز انظریه 

 (12-12یک نظریه ندارند. ) یاولیههای گارهان

من از تی لاایر با استفادهتمن مغاش از لا( به آثارش، و استفادهاصلاًجوید اما ندرتاً )اگر تمن توسل میبدیو بارها به نام لا
 ریاضیاتی است.فرادیالکتیک 

56- Badiou, “One, Multiple, Multiplicities,” in Theoretical Writings, 72. 
گذار ناپدید امر تفاوتدر نتیجه اگر : »177-8 تفاوت و تکرار. همچنین نگاه کنید به 121تفاوت و تکرار -27
 «کند.حل تفاوت میراهـماهیتاً از وهله مسألهـاتفاق تا آن حد است که وهلهشود، این می

58- Henri Bergson, The Creative Mind, trans. Mabelle L. Andison (Totowa, NJ: Littlefi 
eld, Adams, 1946), 33. See also 191: 

دهد،  ی کیفیاتش بسطمان ]یعنی تغییر یا شدن[ را اقتباس کند تا آن را به همهی ریاضیاتی زایندهمتافیزیک باید ایده»
 «طور کلی.یعنی به واقعیت به

59- DR 179. See also D ix:  
 یها و نظریهمجموعه یدوی نظریه یات، و فیزیک کثرت است، و هربالاترین هدف علم، ریاض که رسدمی نمانظربه»

 «شان هستند.فضاها هنوز در مراحل اولیه
60- For analyses of Deleuze’s theory of multiplicities, see Robin Durie, “Immanence and 
Difference: Toward a Relational Ontology,” in Southern Journal of Philosophy, Vol. 60 
(2002), 1–29; Keith Ansell-Pearson, Philosophy and the Adventure of the Virtual: Bergson and 
the Time of Life (London and New York: Routledge, 2002); and Manuel De Landa, Intensive 
Science and Virtual Philosophy (London: Continuum, 2002). 
61- Ian Stewart and Martin Golubitwky, Fearful Symmetry (Oxford: Blackwell, 1992), 
42. 
62- See Kline, Mathematical Thought, 759:  

. این گروه کندرا بیان می های تمایزناپذیری ریشهش است زیرا این گروه درجهاپذیریحلیک معادله کلیدِ راه گروه»
 «گوید.میبه ما  دانیممینها ی ریشهکه درباره چیزی را 

63- DR 180, citing C. Georges Verriest, “Évariste Galois et la théorie des équations 
algébriques,” in OEuvres mathématiques de Galois (Paris: Gauthier-Villars, 1961), 41. 
64- ECC 149, citing a text by Galois in André Dalmas, Évariste Galois (Paris: Fasquelle, 
1956), 132. 
65- DR 170, referring to Jules Vuillemin, La Philosophie de l’algèbre (Paris: PUF, 1962). 
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کند. از این حیث او بر طرح می[ را در ریاضیات معنای دلوزیبه، های از ساختارها ]یا کثرتتعیّنکتاب جولز وئولمین 
تاکید  (متقابل، کامل و پیشرو تعینّالوا ی گگفته)به تعیّنو اصول  (یریاضیاتابل ها )پیرو ألهمسی ای دربارهاهمیتِ نظریه

راستین  تکوینیهای یک روش اشتیاق بخشی بهمعنا تنها ابزار برای تحققونه بدیندهد که ساختارها چگکند. او نشان میمی
 (DI 306 n26د.)نآوررا فراهم می

66- Albert Lautman, “Essay on the Notions of Structure and Existence in Mathematics,” 
in Albert Lautman, Mathematics, Ideas, and the Physical Real, trans. Simon Duffy (London : 
Continuum, 2011), 87–193.  

ترس گذاشته در دسی ریاضیات را در فلسفهتمن ان تقریباً تمامیت کارِ لازبدر این کتاب مهم، دافی برای خوانندگان انگلیسی
شناسی هستیمقابل  درشناسیِ خود او اکیداً (، هستی28 دلوزکنید به )نگاهدهد ارجاع میتمن بارها به لا. هرچند بدیو است

یرد گمیتمن را در نظر نعادلات دیفرانسیلی لای می خاص دلوز از نظریهگیرد؛ وانگهی بدیو هرگز استفادهتمن قرار میلا
 کند.ش به این مسئله اشاره میخود 1228های پس از ی کتابا در همهحتی با اینکه دلوز تقریب

67- For discussions of Poincaré, see 29 Apr 1980, as well as Kline, Mathematical 
Thought, 732–8 and Lautman, Mathematics, Ideas, and the Physical Real, 259.  

یلا است« آبگیرهای جذب»ها بر شوند: با استفاده از زبان فیزیک، جاذبنامیده می« هاجاذب»هایی اکنون نگیچنین تکی
 .کنندتعریف می افتدفرو می« ی نفوذشانحیطه»هایی را که درون سیرهای منحنیدارند که خط

 دهش ی آشوب دیدههو نظری ی پیچیدگیها در نظریهبینیِ بعضی پیشرفتهمین دلیل کار دلوز همچون پیشبه -28
 ,London: Continuum)) .تاکید کرده است مجازیی علم اشتدادی و فلسفهلاندا بر این پیوند در  است. خصوصا دی

 ی آشوب بنگرید به: ی ریاضیات نظریهای درباره. برای ارائه2002
Ian Stewart, Does God Place Dice?: The Mathematics of Chaos (London: Blackwell, 1989), 
95–144. 
69- See Lautman, Mathematics, Ideas, and the Physical Real, 112: 

یک متغیر، مستقل از هر فضایی که درون آن این  ذاتیهای و ریمان که ویژگی دیفرانسیلی نزد گاوسی سرشت هندسه
یا یک مرکز مختصات برگزیده را از میان  کلیکند هر گونه ارجاع به یک محتوای بررسی می ، رامتغیر شناور است

 دارد.برمی
70- See Lautman, Mathematics, Ideas, and the Physical Real, 97–8: 

ن دو شود که مربع فاصله بیهستند. هر فضا با فرم بیانی توصیف می یا همگنی فضاهای ریمانی عاری از هرگونه همگونگی
د توانندو ناظر همسایه در یک فضای ریمانی می»شود که همه نتیجه میاین ... ازکندجوار را تعریف مینهایت همی بینقطه

توانند فضاهای آنها را در نسبت با همدیگر بدون یک قرارداد نو قرار شان قرار دهند اما نمیواسطهنقاط را در مجاورت بی
یک مجاورت و مجاورت بعدی تعریف ، اما پیوستگی بین است یاقلیدسیک فضای  جزئی از هر مجاورت مانند« دهند.

 یمنزلهش خود را بهترین شکلرو فضای ریمانی در عامکار در بیاید.  از همین از روشنهایت تواند با بینشده است و می
 اند.اند اما به هم نچسبیدهکند که کنار هم قرار گرفتهها ارائه میشکلی از تکهی بیمجموعه

بدون ارجاع خارجی یا توسل به فضایی یکدست »ریمانی  کثرت: یک 181، 182 رتفاوت و تکرانگاه کنید به  -71
هرچه که باشد، به وحدت برای  . این کثرت هیچ نیازی،..شودتعریف می ذاتینحوی به غوطه بخورد در آن این کثرت که

 «دادن به یک سیستم ندارد.شکل
72- Badiou, “One, Multiple, Multiplicities,” in Theoretical Writings, 78. 
73- See, in particular, DR 183, 
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 های دلوز است.ی کثرتهرچند سرتاسر فصل پنجم شرح مبسوط نظریه
74- See DR xxi: 

 ایم.ی علم  صحبت کردهدربارهای غیرعلمی شیوهبه. که ..همگی آگاهیم
75- See De Landa, Intensive Science and Virtual Philosophy, 15 (on attractors), and 
Chapters 2 and 3 (on symmetry-breaking cascades). 
76- De Landa, Intensive Science and Virtual Philosophy, 102. 
77- See DR 117:  

نه میانجی )هر بدون هرگوتفاوت باید اشد، نفسه ببندی و اتصال فیشناختی هایدگر تفاوت باید مفصلمطابق با شهود هستی»
 «متفاوت مرتبط کند.امر تفاوت را با مکه باشد( امر آنچه 

78- Badiou, Deleuze, 20. For Badiou’s Neo-Platonic characterization of Deleuze, see 26: 
آورد که وجود میها بهتصاعدی از هستی ی درونماندگارصورتبه نمابرجسته یا متناقضابر واحدِنان است که انگار چ»

 «کند.یع میرا توز انشآوایمعنای هم
امر  یآوایانهحاکمیت هم»شود: بیان می 22، دلوز: غوغای هستینحو آشکارتری در کتاب بدیو، این تلفیق به -72

 آوایی بنگرید به: ی خوانش بدیو از دکترین همی دربارهیهای بحثهبرای مطالع« .واحد

Nathan Widder, “The Rights of Simulacra: Deleuze and the Univocity of Being,” in Continental 
Philosophy Review 34 (2001), 437–53, and Keith Ansell-Pearson, “The Simple Virtual: A 
Renewed Thinking of the One,” in Philosophy and the Adventure of the Virtual: Bergson and 
the Time of Life (London and New York: Routledge, 2002), 97–114. 

80- See, for instance, Badiou, “One, Multiple, Multiplicities,” in Theoretical Writings, 70: 
The One “may take the name of ‘All,’ or ‘Whole,’ ‘Substance,’ ‘Life,’ ‘the Body without 
Organs,’or ‘Chaos.’ ” 
81- Ernst Mayr, “Is Biology an Autonomous Science?,” in Toward a New Philosophy of 
Biology: Observations of an Evolutionist (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988), 
8–23. 
82- Badiou, “One, Multiple, Multiplicities,” in Theoretical Writings, 73. 
83- 22 Apr 1980. See also 29 Apr 1980: 

سابی نه واقعیت هندسی، حهرگوهای دیفرانسیلی به هرگونه واقعیت ریاضیاتی، و به عبارتی بهنهناپذیری نشاهمه با تقلیل
ا یک تنهحساب دیفرانسیل  اندیشندای میآید که عدهوجود میوقتی به ی یک پیامدمنزلهتفاوت بهو جبری توافق دارند. 

ا آن در نسبت ب ساختگیی اندیشند که خصیصهرعکس مین بــ و دیگرا برانگیزقراردادی ترجیحاً شک ــ قرارداد است
 دهد برای برخی وجوه واقعیت فیزیکی بسنده باشد. به آن مجال میواقعیت ریاضیاتی 

84- See DR 178: 
د گیرکند، زیرا تفسیر متناهی اکیدی که از حساب دیفرانسیل میریاضیات مدرن ما را در یک وضعیت تعارض رها می

 هیچ موضوعهاصلگیرد، حتی اگر این فرض میپیش های مجموعهنامتناهی را در بنیاد نظریه یضوعهمواصلهرحال یک به
مشخصاً و ذار گسیلی یا تفاوتنامر دیفرا که بابازنمودگر ای یا شبهقضیهدر حساب دیفرانسیل نیابد. عنصر برون تصویری

 .غایب است همچنان بیان شده ایدهدر  مسألهدر قالب یک 
85- Badiou, Deleuze, 14. See DR 192: 
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 هاگزاره، اما آن دهندمیتخصیص  را حلشوند که موارد راهسازی میای مدلآگاهانه هایگزارهبازنمایی و دانش تماماً بر 
 «آورد.وجود میی موردها بهمنزلهدهند که آنها را بهدست میبه وهلهی کاملا نامناسبی از این خود انگارهخودیبه

86- See Paul Hoffman, (The Man Who Loved Only Numbers: The Story of Paul Erdós 
and the Search for Mathematical Truth New York: Hyperion, 1998), 17. 
87- See N 130: 

ه یعنی ــ ک انداو نگفت آنها اشتباههستند.  موردبینامربوط و  کاملاً  یهای ریاضیاتبسیاری از نظریه گفتمی پوآنکاره
 اند.آنقدرها بد نبوده

88- Badiou, Deleuze, 1, 98–9. See also 70, 
هد، دها ارجاع میمشهور دلوز از استعاره دهد. بدیو به اکراهِافلاطون پیوند می« ریاضیات استعاری»دلوز را با جایی که بدیو 
 کهل، بنه یک استعاره «تا»شود. برای نمونه، مفهوم می ناپدیدوجود ندارد که فکر کنیم آن اکراه در اینجا  اما هیچ دلیلی
ای ه، ابتداً در مقابلِ استفادهبا هر طنین استعاری، «ریزوم»اللفظی است. حتی مفهومِ شناختیِ تحتی مکانیک استحاله

ها و ایستد )ساختارهای درختی، شاخهدر ریاضیات و در هرجای دیگری می«  ساندرخت»های اللفظی از شاکلهتحت
 .(.غیرهای، های شاخهانشعاب

89- 14 Mar 1978:  
تزاعی ی امر انهسته ترینزندهی زیسته برسید، به گویم که هروقت به تجربهاغلب میاست.  ی زیستهامر انتزاعی تجربه»

امر  جزچیزی کس هم و هیچ کنید توانید چیزی جز امر انتزاعی را زندگینمی: » 1278مارس  14نیز بنگرید به « رسید.می
 «.انتزاعی را نزیسته است

90- Badiou, Deleuze, 36. 
91- TP 570 n61. See also TP 461: 

یفرانسیلِ دنامِ حساب به کهنه تنها به نام شهود، ساختن و آفرینش، بل گرفتها قرار موضوعهاصلشهودگرایی دربرابر  وقتی
که  ماشینی، بودمستلزمِ یک ماشینِ انتزاعی کاملاً متفاوت  بل نبودزاعی از علم که کمتر انت زامسأله نیز بود، فهمی هامسأله

 کند.ناپذیر و امر گذرا عمل میدر امر تصمیم
92- Badiou, Briefings on Existence, 50. 

مورد بحث قرار  غوغای هستی :دلوز( 20-21) شهود متکی است در فصل سوم بر دلوز شناسیِروشکه  این ادعای بدیو
 گیرد.می

93- Badiou, Briefings on Existence, 71. 
94- For the role of the scholia, see EPS 342–50 (appendix on the scholia); for the 
uniqueness ofthe fifth book of the Ethics, see ECC 149–50. 
95- Badiou, Deleuze, 1. See Badiou’s essay on Spinoza, “Spinoza’s Closed Ontology,” in 
Briefings on Existence, 73–87. 
96- See DR 161, 323 n21. See also Hersh’s comments on Descartes in What is 
Mathematics, Really?, 112–13:  

 شود.  کنار گذاشته می هندسهشرمانه در طرزی بیشود و بهشناسانده می روش ای درنحو برجستهی بهاقلیدسقطعیت 
97- See TP 455: 

 های نظریمسأله کلمهلفظی لاتحتمعنای بهیک استعاره دارد؛ ما  ی زیادی بافاصله« موضوعهاصل»ی مان از واژهفادهاست»
در نسبت با دولت تکرار  ها نیزو خود این مدلاند وضع شده موضوعهاصلها در یک این مدل بایابیم که یکسانی را می



42 

 

ار ی کبرنامه س وسازِ وایراشتراوی ریاضیات حسابیاتفاقی نیست که برنامهی است: این تا حدی یک تز تاریخ «شدند.
 : 1274فوریه  44ی تیلور در یک زمان توسعه پیدا کردند. بنگرید به دهندهسازمان

 تکند که نخست در ریاضیاگذر می موضوعهاصلاز خلالِ  کهها بلی رسالتی علمی که دیگر نه از خلالِ رمزگانایده
وس، که به تفسیری ایستا از حساب دیفرانسیل عبارتی با وایراشترا، بهاست رخ داده نزدیک به اواخر قرن نوزدهمی

از  ایهموضوعاصلشود، کسی که نظر گرفته نمی در فرایندی یک منزلهدیگر به دیفرانسیلپردازد، که در آن عملیات می
 ابیم.یاش را میهگرفتشکلخوبیبه تالیسم قرن نوزدهمی است که صورتِسازد. تنها در کاپیهای دیفرانسیلی مینسبت

98- See 22 Feb 1972: 
های علمی، است که جریانهایی علمی تنها یکی از روش یموضوعهاصل ...اجتماعی است و نه علمی راستین موضوعهاصل

ها وضوعهماصلی همه. ند..شواختیار گرفته می به الیستیسوی ماشین کاپیت د و ازنشومی حفظاش وسیلهبههای دانش، جریان
 انتزاعی هستند.  یدیپهای ابندیها صورتموضوعهاصلی . همههستندهدایتِ علم به بازار کاپیتالیستی  ابزار

 سد:شنابازمیدر متنی خودش  خاص یشیوه بهرا  زامسألهـایموضوعهاصلبدیو تمایز  رسدمی نظربه  -22
 هایشانزدن یا تاگشایی آنها برطبقِ تکینگیی تامسئلهو این ، کنیمشروع می پیچیده های پیشاپیشصلبیت ترجیحاً ازامروزه، 

ها وعهموضاصل. قطعی شویمیا یک بنیاد ی مجموعه صفحهدلمشغول  آنکهبی، شان را بیابیمبازسازیـواسازی تا اصلِ  ،است
دکارتی  درخت شوند. ریزومِ دلوز جایکنارگذاشته میغافلگیرکننده  یهاهمبستگی ها واز پیچیدگی یک فهم سیال نفعِبه

 (20ی وجود،هایی دربارهخلاصه. )آیداندیشه میکار به /همگنامر همگونبیشتر از  /ناهمگنامر دیگرگون گیرد.را می

 «وجود و پدیداری»ی ی اخیرش دربارهوقتی در مقاله ندکت میدلوزی حرکدر جهتی رسد بدیو نظر می اما با وجود این به
شناختیِ مینیمال حتی یک شأن هستیو کند، می طرح( را شناسیاز خلالِ منطق و مکانت )ی نسبای مینیمال دربارهنظریه
د، که ش وجود دارنبوددر تهی انگیزش یاخلاق و هراس یانسجامبیدر »رخداد خود . دهدتخصیص می «رخداد»را به 

 (.128،ی وجودهایی دربارهبنگرید به خلاصه« )است مکان مکانِ هرنا

100- TP 471. And AO 255: 
 طبقاتی روی بدن یموضوعهاصلهای رمززدوده که به یک جریاناز یک طرف  نهفته است: بینجای دیگری تقابل نظری »

 «رهانند.می موضوعهاصل این ای که خودشان را ازهای رمززدودهو از طرف دیگر جریان  شوندوارد می سرمایه پُر
101- See Badiou, Deleuze, 91: 

 «گردم.و چندمعناییِ قیاس بازمی به تعالیکار در انجام این من  باور داشت که دلوز همواره»
102- Badiou, Deleuze, 91. See also 64: 

 «شود. فکر« گسست»ی منزلهحقیقت باید بهبه »
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